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 مقدمه
گی مادر او که دختري از دودمان گرسـیوز اسـت، آغـاز     با بیان ستمدید شـاهنامه داستان سیاوش و سودابه، در 

. براي شکار به دشت دغوي که در مرز توران واقع اسـت، رفتنـد  گیو و توس با شمار اندکی از سواران . گردد می
شـود،   رسند و با دختر زیبارویی که به فرمـان تقـدیر در آینـده مـادر سـیاوش مـی       اي می در اثناي نخجیر به بیشه

 :خورند بازمی
ــد   ـ ــوب رخ یافتنـ ــی خــ ــه یکــ ــه بیشــ ـ ــتافتند  بـ ــر دو بشــ ـــب هــ ــده لـ ــر از خنــ  پــ

 )385: 1، ج 1375فردوسی (
خواست با خنجر سر از تن من جدا کنـد   دوش، پدر، مست به خانه آمد و می: گوید زیباروي به آنان میدختر 



توس و گیو بر سر تصـاحب دختـرك بـا هـم     . که به چالاکی از دست او گریختم و اکنون با شما رویاروي افتادم
رسـد و   در این میان کسـی از راه مـی  . گیرند او را بکشند کشد که تصمیم می کار به آنجا می. کنند اختلاف پیدا می

کـاوس  . آورنـد  پذیرند و دختر را به نزد پادشـاه مـی   درمی. کاوس ببرند کند تا وي را به نزد کی به آنان پیشنهاد می
 :گوید گیرد و خطاب به هر دو پهلوان می تحت تأثیر زیبایی دختر قرار می

ــت   ــر اسـ ــوي دلبـ ــر آهـ ــوزن اســـت اگـ ــین درخـــور مهتـــر ا    گـ  ســـتشـــکاري چنـ
 )386: همان(

 .دهد فرستد و سرِ بانوان خویش قرار می او را به شبستان می
این مقدمۀ داستان سیاوش است که براعت استهلالی بر مظلومیت تبارِ این شاهزادة سپند توانـد بـود و همـین    

آري داستان سـیاوش  . آغاز، گویاي آن است که مخاطبان، در این داستان با ستیز داد و بیداد رویاروي خواهند بود
داد و بیداد، عصـمت و عصـیان، نـوش و نـیش و     . و سودابه، نمایش تلخ و شیرین از درگیري اضداد با هم است

به زبان اساطیر ایران باستان، این داسـتان بازگوکننـدة   . گیرند سرانجام عشق و عقل در این داستان با هم کشتی می
گـذارد و   این داستان ستیزة اندرونی گیتی با خویش را به نمایش مـی  .آویز آمیزناك میترا و اهورا با یکدیگر است

 :استاد طوس در پایان کار سیاوش به همین روي سروده است. نمایاند ها را بازمی ها و قانون ناپایداري همۀ آیین
ـــــی ــــد هم ـــــی دان از او هرچـــــه زایـ ــی  یک ــا او نپایـــــد همـــ  کـــــه جاویـــــد بـــ

 )492: 1، ج1375فردوسی (
 

 عقل در داستان سیاوش و سودابه ستیز عشق و
خسرو که والی ولایت نیمـروز بـود و عاشـق     کاووس، پدر کی سیاوخش، نام پسر کی«: خوانیم می نامه لغتدر 

نامـه کـه    وقتی به منبع لغـت  .)ذیل لغت: نامه دهخدا لغت(» مادراندر خود سودابه شده بود و بر آتش رفت و نسوخت
بینـیم کـه شـادروان دکتـر      کنیم، مـی  اند، رجوع می آگاهی غلط مزبور را از آن نقل کردهاندرکاران این اثر، با  دست

بر متتبعان آثار سلف ظاهر است که سـودابه، زن کـاووس،   «: گونه محمد معین، خطاي مؤلف برهان قاطع را بدین
انـدر خـود   مادراندر سیاوخش بر وي عاشق شده بود نه چنان که مصنفّ ذکـر کـرده کـه سـیاوخش عاشـق مادر     

یابیم که چـرا آنـان، خطـاي     مرتفع کرده است، اما درنمی )ذیل لغت: برهان قاطع تصحیح دکتر معین(» .سودابه شده بود
مقدمه را با ایـن مطلـب   ! اند هاي خود دربارة این شاهزاده، آورده هیچ تصحیحی درصدر آگاهی مؤلف برهان را بی

داسـتان  . کارهاي انجام یافتۀ گذشتگان را باید به دقّت بـازبینی کـرد   آغازیدیم تا روشن کرده باشیم که بسیاري از
پـنج  «هاي یافته شـده در   هاي ایران باستان است که به موجب گچبري ترین داستان سیاوش و سودابه، از سرشناس

گمان سري در واقعیت و تـاریخ داشـته اسـت و بـه      در دساتین باربدي، بی» کین سیاوش«و وجود دستان » کنت
هایش با داستان یوسف و زلیخا، موردتوجه پژوهندگان مسلمان نیز قرار گرفته اسـت، امـا بـه دلیـل      لیل همسانید

ایـم، بیشـتر اوقـات مـدعیات پژوهشـگران پیشـین را        آنکه همۀ ما آدمیان رونـد تحقیـق را بـا تقلیـد آغـاز کـرده      



هاي این خصـلت   یکی از نمونه. را بازکاویم دهیم که پژوهیدة آنان پذیریم و کمتر به خود این زحمت را می درمی
کـاوان، اندیشـۀ سـیاهکاري و ناپارسـایی سـودابه را قبـول        پژوهان و اسطوره ناسزاوار، این است که همۀ شاهنامه

پـژوه و   حتـی دانشـمند شـاهنامه   . انـد  نیـاز یافتـه   کرده، خود را از بازکاوي حال و روز این بـانوي سـتمدیده، بـی   
تأمـل در ابیـات   ! شادروان شاهرخ مسکوب هم این زن را اهریمنـی و پلشـت پنداشـته اسـت    دانی چون  اسطوره

فردوسی در داستان سیاوش و این حقیقت که محال است آدمیزاد پلشتی، بتواند دلبسته و شیفتۀ انسـان معصـومی   
در کار و بـار   هاي همۀ محققان پیشین بدگمان کرد و در پی آن بدگمانی، لختی چون سیاوش شود، مرا به داوري

اي باشـد بـراي    امیـدوارم ایـن مقدمـه   . این زن پژوهیدم و حاصل آن، نوشتاري است کـه رویـاروي شـما اسـت    
 .پژوهشگران دیگر

هـا و زمـین و کوههـا، برنتافتنـد، بـر دوش گرفـت، در        این که به تعبیر شریعت، انسان بار امانتی را که آسمان
اي را تقبـل کـرد کـه هـیچ موجـودي از موجـودات و هـیچ         وظیفـه  یعنی انسان،. حقیقت سرآغاز عصیان او بود

گري بود که مقبول خـدا   اي جسارت در پذیرفتن آن را نداشت و به گمان من درست به دلیل همین عصیان تنابنده
: آیـد  می و بلافاصله در آیۀ بعد چنین» .ٰآدم ربه فَغوَيٰ و عصی«: خوانیم می) 20(سورة طه  121در انتهاي آیۀ . شد

آري، خـدا دوسـت دارد،   . پنداري شرط هدایت، عصیان است). 122: 20طه (» .ٰثُم اجتبَاه ربه فَتاب علیَه و هدي«
آورد  مـی ) ع(، شطحی از حضرت علیالعارفین حسناتداراشکوه در . عصیان را به آمرزندگی خویش، نادیده انگارد

: تـا  داراشـکوه، بـی  (» .لعاصی بعصیانه، سـبحان مـن ذکـره النـاس بنسـیانه     سبحان من اطاعه ا«: انگیز است که شگفت
انسان فرهیختۀ روزگار ما نظراً و عملاً به این نتیجه رسیده است که باید به زیستی شطاّحانه تـن در دهـد   . )مقدمه

ل کنـد    ، بـه درك  بـه بیـانی دیگـر   . و در پندار و گفتار و کردار، سایۀ سنگین تناقض را بر زندگانی خـویش تحمـ
ت        . هاي متضاد و حتیّ متناقض، تسلیم شـود  برابري میان استنتاج ایـن وضـعیت باعـث آمـده اسـت کـه در ذهنیـ

بسیاري از نخبگان زمانه، فاصلۀ نامتناهی میان طرفین تناقض به هیچ تقلیل یافته و آنان را در قبال همـۀ اضـداد و   
ه روشنفکري امروز، بـراي ایجـاد تفـاوت در واحـدهاي     شاید به همین دلیل است ک. تفاوت گرداند تناقضات، بی

او، برزخ لایبغیان میان جد و هزل، نظم و نثر، حقیقت و مجاز، راسـت  . زبانی، به تحریف آنها دست یازیده است
هایی نـو،   نهادن شالوده شکنانه، شاید به آهنگ پی را از میان برداشته و با درهم آمیختن اضداد، شالوده... و دروغ و 

البته باید پذیرفت که این گرایش انسان نو، در حقیقـت نـوعی بازگشـت بـه روزگـاران      . تازد باکانه به پیش می یب
گرایی به اسارت درنیامـده بـود و بـه     هاي کثرت باستان است، روزگارانی که انسان هنوز در چنگال تضاد و تفرقه

گـی ازلـی را چونـان     سـان روزگـار مـا، دوگانـه    ان. نگریست بین، می نما با نگاهی وحدت همۀ پدیدارهاي متناقض
شکست و پیروزي، سختی و آسانی، فـراز و فـرود، عصـمت و عصـیان و همـۀ      . بیند دوایري همواره چرخان می

همـۀ اضـداد بـراي او، در خـدمت     . هاي کهن براي او، صورت همان مار دم در دم دیرین را پذیرفته است جفت
 .آورم ت سیاوشی را وامدار عصیان سودابه به شمار میبه همین روي، من هم عصم. یکدیگرند



کـاوه کـه بـر ضـحاك     . انـد  اي شورشـی  ، تمامت شوکت خویش را مدیون قهرمانانی است که به گونهشاهنامه
پرستی برادران با شهادت جانگداز خویش، به ستیز ایستاده است، اسفندیار که بـا   شوریده است، ایرج که با قدرت

اصیانه درآویخته و آن را درهم ریخته است، زال که پندار مراعات نـژاد و تبـار در عشـق و    قفس پولادین خود ع
پیوند را زیر پا نهاده است، منیژه که با زواري کردن از عاشق خود از پدر و پدریان بریده است، سام که بـر تـرس   

هلـوان کـه در پایـان روزگـار     میهنان خویش شوریده و با اژدهاي رودکَشفَ گیرودار کرده است، جهان پ همۀ هم
نمونی طبیعت ـ زادن از شرمگاه مادر ـ طغیان کرده و از پهلوي رودابه بیرون آمـده و هـم او کـه در       جنینی بر راه

گزینی همگانی، پشت پا زده اسـت، هـم او کـه عاصـیانه، نمـاد و       طلبی و آسان گزینش راه هفت خوان، بر راحت
یرنگبازانه، کشته است، مـزدك کـه هنجارهـاي اقتصـادي مملکـت را درهـم       نمود دین و دولت ـ اسفندیار ـ را ن  

 .گمان یادکرد همۀ شورشیان این حماسه، سخن را به درازا خواهد کشاند بی. شکسته است
گـی کـاووس، قـدعلم کـرده و      بینیم که از همان آغاز، در برابر خودکامه وقتی در داستان سهراب، رستم را می

 : دارد یآزادي خویش را اعلام م
هـ رخــش،   هـ خشــم انــدر آمــد بـ ــاج   بــرون شــد بـ ــیراوژن تــ ــت شــ ــنم گفــ ــش مــ  !بخــ
ــت؟   چـــو خشـــم آورم شـــاه کـــاووس کیســـت؟  ــن، طــوس کیس ــه م ــازد ب  چــرا دســت ی
ــــت ـــرـوزي از داور اســ ـ ـــرـا زور و فیـ ـ  نــــه از پادشــــاه و نــــه از لشــــکر اســــت  مـ

 )1266: 2، ج 1375فردوسی (
این ابیات به راسـتی حقیقـت پنـدار اقبـال     . مان آسان نیست گنجیدنبالد که در پوست  چندان شادي در ما می

 : هاي خویش گفته است لاهوري را که در حق سروده
ــود   ــــ ـ ــم آزمـ ــ ـــ ــان زور کلامـ ــــ ـ ــد و شمشـــــیري درود   باغبـ ــرعی کاریـــ  مصـــ

 ))86: 1361اقبال لاهوري (
هـاي   را دارد و ایـن پـاره  آري هر مصراعی از ابیات فردوسی، حکم شمشیري سرشـکار  . نمایاند را به ما بازمی

یابیم کـه   چونین است که درمی. همال اوست که آن را در روان ما ایرانیان، هرچه استوارتر نشانده است حماسۀ بی
پرستان را حتـی اگـر    عصیان توانسته است حاکمیت را دیگرگون کند، قدرت! عصیان را کارکردي کیمیاوي است

ت و تبـار بـه     اند، بدنامی ابدي به ارمغ برادران عاصی ان آورد، قفس آهنین را درهم شکند، برتري عشق را بـر ملیـ
گونه که آن را بر دوستی و دشمنی اقوام با یکدیگر، برتري داده است، تـرس را بـه عنـوان     اثبات برساند، به همان

رمـان آشـکار   تـوان ف  عامل بازدارندة آدمیان از رهایی به همگان بازنماید، نشان داده است که هرازگاهی حتی مـی 
چقـدر  . طبیعت را فروگذاشت و تدبیر را در جایگاه تقدیر نشاند و اگرچه در حرف، بر چرخ و فرمان او شـورید 

 :گوید شنویم که می آنجا که از رستم می! نشیند نبرد آسمانی به دل آدم می این رجزخوانی در قبال هم
ــد؟     ــتم ببنـ ــت رسـ ــرو دسـ ــد بـ هـ گویـ  !نبنـــــدد مـــــرا دســـــت چـــــرخ بلنـــــد کــ

 )1266: 2، ج 1375فردوسی (
به راستی وقتی زال به بهانۀ نارواهایی که از سوي سام بر او رفته است و به انگیزة دوست داشتن رودابـه، بـر   



 :دارد که تازد و خطاب به وي فریاد برمی تسلیم پدر به فرمان منوچهرشاه می
ــن  ــ ــــیم کـ ـــهـ دو نـ ــــانم بـ ــــه اره میـ ــن ســــخن     !بـ ــر مــ ــاي بــ ــل مپیمــ ـ  !ز کابـ

 )154: 1همان، ج (
ــت  ـــ ــرا گف ــ ــی : مـ ــ ــل کنـ ــ ــردار آمـ ــ ـــل کنــــی     بـ  از آن بــــه کــــه آهنــــگ کابـ

 )158: 1همان، ج (
! گنـاه را پـاك کـرده اسـت     خون، گناه بی! آیا مجازات چنین کاري بیش از دو شقهّ شدن است؟ او را رها کنید

چونان همۀ پلنگـان در  زن را که  دست کم، حساب و کتاب این پلنگ! شما دیگر براي سیاوش، خون دل نخورید
که بـا ایـن بهتـان،    ! سند و مدرك روسپی مشمارید او را بی! الکاتبین واگذارید شکار ماه، ناکام مانده است، به کرام

 آیا هفت سال بردباري او در کار عاشقی، گواهی صادق در آستین وي نیست؟! اید گناه ناکردة او را شسته
ـــو را دیــــده  ـــرـده کــــه تــــا مــــن تـ  ام خروشـــــــــان و جوشـــــــــان و آزرده  ام ام م

ــــــنم ز درد ــــــن نبیـ ـــــی روز روشـ ــ ــورد  هم ــید شــــد لاجــ ــرآنم کــــه خورشــ  بــ
ــد بــر ایــن چهــر مــن       کنـــون هفـــت ســـال اســـت تــاـ مهــرـ مـــن  همــی خــون چکان

 )399: 1همان، ج (
سیاوش درنیافت که سودابه در عشق خویش صادق است که هیچ پندار و گفتار و کرداري را از خدا و شوي 

هـاي   یـک از بازتـاب   در هـیچ . توانسـت نمـود   گمان جز خائف نمـی  اگر خائن بود، بی. کند فرزندان، پنهان نمیو 
تنها گناه سـودابه ایـن اسـت کـه عشـق پـاك و       . یابیم سودابه در برابر عشق سوزان خویش، نشانی از خیانت نمی

؛ مردي که حتی مهربـانی مـادر را نیـز    ور خود را به مردي سردمزاج و ناآگاه از مهرورزي اظهار کرده است شعله
توانست ثنویت درونی آفتاب را در او بـه بـار    نار و آتشین عشق سودابه می سیاوش مهري بود بی! نوبر نکرده بود

داند رفتـار   بینیم، حتی با آن که می سیاوش چندان تسلیم سرنوشت خویش شده بود که از او عصیانی نمی. بنشاند
توزي به بهانۀ شـهادت او تـا رسـتاخیز ادامـه خواهـد یافـت،        انجامد و کین گناه می ها بی او به کشته شدن میلیون

ببینید سیاوش با عیال خود فرنگیس، بعـد از آن کـه اتفاقـات آینـده را بـه      . آید که آن را تغییر دهد درصدد برنمی
 :گوید کند، چه می بینی می درستی پیش

ــن    ــ یـن م ـــ ــی ک ـ زـ پـ ـــ ــکرا ک اـ لشــ ـــ ــــه بس  آیـــــین مـــــن بپوشـــــند جوشـــــن بـ
رـوش   ــ ــر خــ ــد سراســـ ــ ــی برآیـ ــ ــوش   ز گیتـ ــه جــ ـ ــد بـ ــرو آیــ ــه ز کیخســ  زمانــ
ــــتـخیز ـــاـ رس ــــروز تـ ــــنم از امـ ــــه کیـ  !نبینـــی جـــز از گـــرز و شمشیشـــر تیـــز     بـ

 )483: 1، ج1375فردوسی (
، سـیاوش تنهـا   شـاهنامه گویید براي گناهکاري سودابه، حال آنکه به گـواهی   ریزي براي چه؟ می همه خون این

حتـی در مرتبـۀ سـوم کـه ایـن زن      . کدام از آنها، گناهی از او سرنزده است شبستان پدر رفته و در هیچسه بار به 
زنـد و مـدعی    پس از آنکه سودابه به سیاوش تهمـت مـی  . افتد کند، هیچ اتفاقی نمی خود را به ناپسري عرضه می

اسـت، دسـت و بـر و روي پسـر را     خواسته است با وي درآمیزد، کاووس که به آنان بدگمان شده  شود که می می
حتی سودابه نتوانسته است انـدام  . یابد شنود، نمی بوید و نشانی از بوي می و گلاب و مشکی که از سودابه می می



 :وي را ببساود
ــاز جســـتن همـــی چـــاره جســـت  ــدان بـ ــت   بـ ــیاوش نخســـ ــت ســـ ــد دســـ  ببوییـــ
رـاپاي اوي  ـــ ـــ ــ ــر و روي او و سـ ـــ ـــ ـ ــاي او  بـ ــد هرجــــــ ــر ببوییــــــ  سراســــــ

ـــابز ســــودابه  ــــک نـ ــــی و مش ــــوي م ــلاب    ب ــوي گـ ــاووس و بـ ــت کـ ــی یافـ  همـ
ــوي    ـ هـ بـ ـــ یـاوش از آن گون ـــ ــد از س ــ  نشـــــان بســـــودن نبـــــود انـــــدر اوي    ندی

 )401: 1همان، ج(
داشته است، دوشقهّ کرد و تـا روز شـمار    آیا رواست زنی را تنها به دلیل آنکه مردي را هفت سال دوست می

 !تواند داد دلم بدین ناروایی خرسندي نمی کوس رسوایی او را بر سر بازارها زد؟ من که
تاباند و از آغاز کـار هـم سـیرت جمیـل وفـاداري بـه        سودابه در طول تمامت داستان، جمال صوري را بازمی

وقتی نمایندة کاووس به خواستگاري او آمده است و پدر او شـاه هامـاوران، در   . شوي را به نمایش گذارده است
 :گوید می جویی است و به وي کار بهانه
ـــتاده  ــرب  فرسـ ــ ــت؛   اي چ ـــوي آمدســ ــتان  گـ ــا داسـ ــه بـ ــی نامـ ــت  یکـ ــه دسـ ــا بـ  هـ

ــی ــن  کــاـم مـــن همـــی خواهـــد از مـــن کـــه بـ ــام و آرام مــــــ ــردّ دل و کــــــ  ببــــــ
ــو چیســت؟    ــو اکنــون هــواي ت  بــــدین کــــار بیــــدار راي تــــو چیســــت؟ چـهـ گــویی ت

 )297: 1، ج 1375فردوسی (
 :دهد به خواست پادشاه ایران پاسخ مثبت می

ــت ســـودابه  ــدو گفـ ــت    گــرـ چـــاره نیســـت : بـ ــواره نیســ ــروز غمخــ ــر امــ  از او بهتــ
ـــاـن  ــــهـریار جهـ ــــود ش ـــــو بـ ــی ک ــ ــان   کس ــی از مهــ ــد همــ ــوم خواهــ ــر و بــ  !بــ
ــی دژم   ـــ ــا او چرایـ ـــ ــد بـ ــ ـ هـ پیونـ ـــ ـ ــم    بـ ــه غــ ــادمانی بــ ــمرد شــ ــی نشــ  !کســ

 )297: 1همان، ج (
سـتاند و بـدین ترفنـد راه را     بوم میکند که خواستگار در عین حال، از مهان جهان بر و  حتی پدر را تهدید می

 :کند که بندد و کاري می بر او می
ــویش   ــ ــین خ هـ آیــ ـــ ــدي ب ــ ــتند عه ــیش   ببســ ــن و ک ــان، دی ــد آن زم ــه ب ــان ک ــدان س  ب

 )همان(
اندازد کـه نـام خـداي     سودابه زنی است که جمال او، همان شب اول زناشویی، شوي را چندان به شگفتی می

 :خواند تماشایی خویش را به تحسین آفرینندة خود فرا میآورد و  را بر زبان می
ـــد   ـــاـووس و خیــــره بمانـ ـــهـ کــــرد ک ــد     نگ ــزدان بخوانـ ــام یـ ــر، نـ ــودابه بـ ــه سـ  !بـ

 )همان(
او زنی است که پس از آن هم وقتی پدرش، شوي وي ـ کاووس ـ را بدین پندار که در بزم بـه ترفنـدي او را     

خواند، بـه همسـر خـود     گرامی خویش به وي تن زند، به میهمانی میاز میان بردارد و از واگذاشتن شهر و دختر 
اي نابود کند، بنابراین بـه میهمـانی او نخـواهی     خواهد تو را که میانۀ من و او جدایی انداخته پدر من می: گوید می

 :رفت



ــدر  ــ ــ ـ ــودابه راي پـ ــ ـــ ـــــت سـ ـــ  کـــه بـــا ســـور پرخـــاش دارد بـــه ســـر      بدانس
هـ شــه گفــت کــاین راي نیســت   ــو را جــــاي نیســــت  پــس آنگــه بـ ــانی او تــ ــه مهمــ  بــ
ـــگ آورد     ــور جنـ ــ ــا س ــ هـ ب ــ ــد کـ ــ ــی  !نبای ـ  !بهانــــه بــــه چنــــگ آورد   تــــو را بـ
ــوي       ــت و گ هـ گف ــت اینهمـ ـن اس رـ مـ ــه روي   ز بهـ ــد بـ ــن ســـخن انـــده آیـ ــو را زیـ  تـ
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پهلوانـان ایرانـی بـه    شوي او به این انگاشت که در میان آنان کسی مرد چنین کار کارسـتانی نیسـت، بـا همـۀ     

شان از سوي شاه هاماوران فراهم بود تـا وقتـی    اي در شهر ساهه، همۀ وسایل عیش و نوش میهمانی رفت و هفته
البتـه همزمـان بـا    . خوب خاطر جمع شدند، کاووس و همۀ پهلوانان را دستگیر کردند، به سوي دژي کوچ دادنـد 

خواستند سودابه را از سراپردة خود بیـرون برنـد،    دژخیمان می وقتی. این، سپاه کمکی از بربرستان هم رسیده بود
بیند، جامۀ شاهانۀ خـود را چـاك    این شیرزن به محض آنکه زنانی را که براي بردن او به کاخ پدر آمده بودند، می

 :زند می
ــگ   ــد چنـ ــدر افکنـ ـهـ مشـــکین کمنـــد انـ ــه فنـــدق گـــلان   بـ  را ز خـــون داد رنـــگ  بـ

 )297: 1همان، ج(
بعد براي آنکه نشـان دهـد در   . غارت کردن حرم پادشاه، از مردي و مردانگی به دور است: گوید میو به آنان 

 :پرسد کنند، می  حق شوي او و همراهانش، نامردي می
ــد    ــ ــد بنـ ــ نـگش نکردنـ ـــ رـا روز جـ ـــ ــمند؟    چـ ــتش سـ ــود و تخـ ــه زره بـ ــه جامـ  کـ

 )همان(
بعـد از آنـان   . زمین، طرف خواهند بود بزرگ ایرانداند که با پهلوانان  شود که خوب می حتی به آنان یادآور می

 :کاووس گرد آیند و از پیوستگی با پدرش سرباز زنند خواهد که به گرد تخت زرین کی می
ــو و گـــودرز و طـــوس   !بدریـــــــد دلتـــــــان از آواز کـــــــوس   ســـپهدار چـــون گیـ
ــــد ــــن کمینگـــهـ کنی ــــین تخــــت زری ــد   !هم ــه کنیـــ ــت کوتـــ ــتگی دســـ  ز پیوســـ
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بـه هـیچ روي از   : گوید خواند و می اند، سگ می سودابه زنی است که کنیزکانی را که براي دستگیري او آورده

اي  اگر شوي من باید اسیر شـما بمانـد، چـاره   : گوید حتی می. شوي خود نخواهد برید و تا گور با او خواهد ماند
کند تـا دختـر را بـه     وفاداري به شوي، پدر را مجبور میجز کشتن من نخواهید داشت و این قاطعیت سودابه در 

 :همراه کاووس به دژ بفرستد
ــدر  ــ ــ ــــــا پـ ــــاـر او بـ ــ ــــد گفت ــ ــر      بگفتنـ ــون جگ ــر از خ ــر، پ ــد س ــه ش ــر از کین  پ
ـــک شــــوي ــــتاد نزدیـ ــهـ حصــــنش فرس ــته روي    بـ ــون شس ــه خ ــم ب ــته از غ ــر خس  جگ
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 :کند فردوسی با صفت ستمدیده از او یاد میخواهم بگویم سودابه زنی است که  سرانجام می

ــــهریار، ـــاـ شـ ــــت آن ســـــتمدیده بـ ــــودیش و هــــم غمگســـــار   نشسـ  پرســــتنده بـ
 )همان(



اگـر در درازنـاي ایـن    . کند که به چنین زنی از بن دل و دنـدان، احتـرام بگـذارم    شرف مردانه به من حکم می
هـاي گونـاگون    هاي عصر پدرسـالاري در قالـب   پلشتیداشتیم که بتوانند با  ها، تنها چند زن هنجارشکن می هزاره

شناسـد،   این گناه سودابه نیست که در دوست داشتن، شرم نمی. آن، ستیزه کنند، امروزه ما مردان آبرومندتر بودیم
 :این خلق و خوي عشق است که از همان آغاز کار سرکش و خونی است

ــــود ــــرـکش و خـــــونی بـ ــی    عشـــــق اول س ــه بیرونــ ــر کــ ــزد هــ ــا گریــ ــودتــ ـ  بـ
 )4751/ 1375/2مولانا (

باختـۀ   گمانم که کاووسِ پایان داستان، به هیچ وجه در خورد عشق خونین سودابه نیسـت؛ مـرد غیـرت    من بی
 !:پالاید هراس از او، دستان آلودة خویش را به خون پاك سودابه می ترسویی که رستم بی

ــت اوي   ــ ــر تخـ ــ ــت از بـ ــ ــتن برفـ ــاد روي   تهمـــ ــودابه بنهـــ ــاخ ســـ ــوي کـــ  ســـ
ـــیـد  ز ـــرـون کش ـــهـ گیســــوش بی ـــرـده ب ــید    پ ــون کشــ ــزرگیش در خــ ـ ــت بـ  ز تخــ

هـ راه    ـ ــردش بـ یـم کـ ـ هـ دو نـ ـ رـ بـ هـ خنجــ ـ ــاه    بـ ــاووس شــ ــت کــ ــر تخــ ــد بــ  !نجنبیــ
 )505: 1، ج1375فردوسی (

به عنوان نمونه، دادن به معنی آفریـدن و داد بـه   ! ها، شأنی فلسفی هم دارند در زبان فارسی چه بسا معانی واژه
در . انـد  دانسـته  همچنین به معنی عدل هم هست، چون ایرانیان داد خدا را عـین عـدل مـی    معنی آفرینش است و

سـیاوش  . اند که به دیگران بـدهیم  اند، براي آن داده آید که آنچه را به ما داده ها داد با دهش می بیشتر جاي شاهنامه
نهـاد، حتـی اگـر اسـتحقاق      دل او میکرد و داغ محرومی بر  ور می نباید با زخم زبان، آتش درون سودابه را شعله

 .داشت سخنان مهربانانه را هم نمی
بردن از آن، باید دو منطق متفـاوت   اند که براي زیستن و لذت ها دریافته امروزه بیش از هر زمان دیگري، انسان

جـز   کـه » بـین  آن«نگر معتاد که همان منطق ارسطویی اسـت و دیگـري منطـق نامعتـاد      یکی منطق کل. به کار برد
هاي ایرانی اسـت، بـه    ها و حماسه که انجمن اسطوره شاهنامهدر . دیالکتیک برخاسته از دمادم زندگانی هیچ نیست

نماید و پیوسته حضور آن را در رونـدهاي   دلیل آن که شر، از خیر اعظم، به پدیداري آمده است، نابودکردنی نمی
که فریدون، پس از به بند کشیدن ضحاك مجاز به کشـتن او  بینیم  عنوان نمونه می به. پیچاپیچ آن شاهکار شاهدیم

کند تا مبادا شاه پیروزمنـد، او را بـه قتـل     نیست و اهورامزدا دو بار پیک سبزپوش خویش را به نزد وي گسیل می
هـاي گونـاگون از جملـه دیـوارگري و      گیرد و از دیوان هنرها و حرفـه  طهمورث، از اهریمن سواري می. برساند

ا کشـتن او و آنـان را نمـی      نویسی را می و خط دیبابافی در سـرآغاز داسـتان رسـتم و    . توانـد بسـیجید   آمـوزد، امـ
آفرینـد، و بـه    برد و همین در روان او دلهـره مـی   اسفندیار، وقتی شاهزادة سپند، به ناگزیر شتر پیشاهنگ را سرمی

 :کند که آهنگ دل دادن به خویش خاطرنشان می
ــزدان   ـ رـ دو ز یـ ـــ ــک ه ــد و نیــ ـ ــود بـ ـ ــود   بـ ــه خنــــدان بــ ــد کــ ــرد بایــ ــب مــ  لــ

 )1244: 2، ج1375فردوسی (
یکی آنکه در آن بدي به اعتبار خود بـد  . این بدان روست که در نهاد حماسه دو منطق ضد و نقیض در کارند



است و باید از آن حذر کرد و دیگري آنکه در آن بدي به اعتبار مبدأ خود، خیر است، و اي بسا که حـذر کـردن   
دارا نیز در حـال احتضـار بـه قاتـل خـود اسـکندر       . آن، ناروا باشد و بسا از آن دوري گزیدن گناه خواهد بوداز 

 :شود که یادآور می
ـــک هــــر دو ز یــــزدان شـــنـاس ـــد و نیـ ــپاس  بـ ــا زنـــــده باشـــــی ســـ  وز او دار تـــ

 )1266: 3همان، ج(
تـوان از فرمـان آن    گـاه مـی   شود، گاهتواند مقتداي قهرمانان واقع  در حکمت حماسه، در عین حال که خرد می

کنند که بسا اوقـات   تنها از اهورامزدا پیروي نمی شاهنامهقهرمانان . سرباز زد و خلاف راي و مقتضایش عمل کرد
اي، در موارد بسیاري ناچار است از دیـوان درون خـویش    حتی انسان شاهنامه. اند ناگزیر از تبعیت میترا و سیمرغ

 .به سرپنجۀ پنجۀ آز و نیاز و رشک و خشم و کین، تسلیم شود فرمانبرداري کند و
ورشدن آتش کـه تندیسـۀ سرکشـی و عصـیان اسـت، کـار پخـتن نـان          تنور آفرینش زروانی، نخست با شعله

، از تخمۀ آتش است، بـه مثابـۀ هیـزم    »بندهشن«کند و پس از این اشتعال، انسان که به روایت  حدوث را آغاز می
 :آید پدید کردن روشنایی، نانواي اعظم را یاریگر میاین تنور در کار 

ــد      ــور آمـ ــالم تنـ ــد، عـ ــور آمـ ــود نـ  این عشق همچو آتش وین خلق همچـو هیـزم   مقصـ
 )1696غ /1363مولانا (

یکـی خـرد و دیگـري    : زمین دو رهنمون دارد مردم در اسطوره و حماسۀ ایران: بنابراین، به کوتاهی باید گفت
. گی راي آنان، باید فرّ پسـین را چسـبید و فرمـان پیشـین را فروگـذارد      هاي دوگانه مهسروش، و همواره در هنگا

بر ایـن بنیـاد   . مان از نطفۀ سروش آبستن خواهد بود خرد خودآگاهی ما آدمیان را بارور تواند کرد و ناخودآگاهی
. ددکارمان توانـد بـود  گونه که عقلانیت فردي یاریگر ماست، نبوت فردي نیـز م ـ  در حکمت کهن ایرانی به همان

» آن«در ایـن  . کنـد  آید، در حقیقت آنی از آنات زندگانی ما را از خداوند بـارور مـی   وقتی سروش به سراغمان می
حتـی  . بینـیم  اي نمـی  بردن از اقتضاي آنی که در آنیم، چاره شود و ما جز فرمان است که خرد ما نیست و نابود می

بوده است که ایرانیان باستان، زمان را براي روزگـارانی بـه خـدایی پذیرفتـه     » آن«شاید به دلیل درك حقیقت این 
انـد؛   دانسـته  مـی   اند و حتی شاید به همین دلیل بوده است که عارفان ایرانی مسلمان وقـت را شمشـیر برنـده    بوده

بـدین  حتـی شـاید   . زده اسـت  داشتن در برابر هستی حق است را گردن مـی  شمشیري که هر چه به معناي هستی
انـد و از آن بـه    آورده هاي زندگانی را گذشتگان ما، دیدار با خدا به شمار می روي بوده است که واپسین دم از دم

 :استاد ابراهیمی دینانی نوشته است. اند کرده تعبیر می» لقاءاالله«
نشان داشته و » سرمد«که از زیرا هر یک از آنات متوالی زمان، نقشی است . اند خوانده» سرمد«اهل حکمت، باطن زمان را 

البته این باطن به طور دایم و سرمدي ثابت است و از این طریق با حضرت حق . نماید صورتی است که از باطن، حکایت می
 )250: 1، ج1380ابراهیمی دینانی (. تبارك و تعالی نیز نسبت دارد

م یافـت، بـا دریافـت اکنـونی از     گونه که با درك نقطـه، خـطّ و سـطح و حجـم، همـه را درتـوانی       آري، همان



درازا، پهنا، بلنـدا و زمـان،   : هاي زمان، به تثنیۀ مرگ و زندگی، تثلیث گذشته و حال و آینده، تربیع ابعاد ماده اکنون
فهم ازلیت و ابدیت را بر ما آسـان توانـد   » آن«شاید درك . پی خواهیم برد... تخمیس حواس، تسدیس جهات و 

اللهـی را بـراي    کنون، دریافت آن، به مفهوم زیبایی پنهانی الهی در پس پدیدارهاي ماسـوي حتی شاید درك ا. کرد
ایـم و   زمان با معشوق لامکان درآمیختـه  رهیم، در بی اي از زمان می وقتی از آن به معناي پاره!! ما فراهم تواند آورد

انـد،   غی خردباره و اهوراپرست عطـا کـرده  اگر به ما آدمیان، دما. او، ما را در چنبرة خویش، اسیر کرده است» آن«
اگر با منطق دماغ، اضداد با هم دشـمنی دارنـد، بـا منطـق دل، دو     . اند شناس و مهرگراي ارزانی داشته دلی سروش

 :اند روي سکۀّ یگانگی
ان، اگر با نگـاه اهورایی ـ . گی میترا و اهورامزدا است داستان سیاوش و سودابه در انگاشت من، تمثیلی از دوگانه

او زنی است که با شهادت سـرخ خـویش،   . نماید، با چشم مهرپرستان، شهید راه عشق است سودابه، اهریمنی می
 .اي ناتمام است ه یاریگري دل، جوهر نشان داده که خردمندي بی

. به موجب اسطوره، دیو، همه سیاهی است، اما چند قطره خون او گشایندة چشم شاه ایران بـه روشـنایی شـد   
اگـر سـودابه همچنـین راه    . یافت و در نتیجه، بـر عصـمت خـویش دلبسـته بـود      بنی اضداد را درنمی هم سیاوش

اینجاسـت کـه بایـد    . یافـت  گمان، ارج و فر عصمت شاهزادة کیانی، امکان بروز نمی رفت، بی ناپسري خود را می
معصومیت سیاوش را فـراهم آورده  بپذیریم که سودابه نیز در حقیقت با عصیان خویش، امکان بالش هرچه بیشتر 

 .است
داسـتانی   بخشیم، باید پیام اساطیرمان را که هـم  من بر این باورم که اگر ما ایرانیان فرزندکشی رستم را به او می

و نـه هـیچ منبـع دیگـري حـاکی از       شـاهنامه نـه  . اضداد است، درپذیریم و گناه ناکردة سودابه را بر او ببخشاییم
کـنم سـیاوش    مـن فکـر مـی   . سودابه هرگز نتوانسته است بـا ناپسـري خـود، درآمیـزد    . یستگناهکاري سودابه ن

شـاهزاده بـا رد آشـکار و صـریح عشـق      . توانست تنها با اندکی مهربانی، دل نامادري خود را بـه دسـت آورد   می
هـاي بـه    يتـوز  هایی آلوده است که در سر کـین  شمار انسان سودابه، در حقیقت، دست به خون او و خویش و بی

. انـد  شـان  در فرهنگ ما، همۀ پدیدارها سرگرم انجام خویشکاري. وجود آمده از شهادت او، به خاك ریخته است
هـاي بسـیاري از    دانند، به سـتایش  حتی در عرفان عاشقانۀ ایرانی به حکم آن که عارفان، شیطان را عاشق خدا می

حلّـاج در  . شناسـند  او را خواجـۀ مهجـوران مـی    القضـات و احمـد غزالـی    خوریم و کسانی چون عین وي بازمی
ــین ــی  الازل طاســ ــد از او دفــــاع مــ ــوري      . کنــ ــال لاهــ ــی اقبــ ــا، حتــ ــار و مولانــ ــنایی و عطــ  ســ

آیـا  : پرسـند  رابعه ـ نخستین زن عارف مسلمان ـ در پاسـخ آنـان کـه از او مـی      . ستایند ـ عارف معاصر ـ او را می 
ت  : گویـد  شوند، مـی  رایی جواب منفی وي را جویا مینه، و چون چ: گوید داري؟ می شیطان را دشمن می از محبـ

مان، فرهنگ هنـدي، آمیختگـی    طراز فرهنگ حتی کسانی که با فرهنگ هم. رحمان، پرواي عداوت شیطانم نیست
بـزرگ اروپـا ـ حتـی مشـکل فرهنـگ         هرمان هسه ـ نویسندة. اند اند، به نوعی شیطان را به رسمیت شناخته داشته



 :گوید داند و از جمله می را اسارت در چنگال خودآگاهی یکسونگر میغربی مسیحی 
آل و آفتاب عقل و روشنایی خیر و خوبی هستیم، در حالی که زندگانی  وجوي جهان ایده ما در غرب پیوسته در جست

ظلمت و نور به هم اي است که در آن  ترین صورت ازلی و نماد روان آدمی، دایره هاست و ازلی اي از سایه روشن مجموعه
کند، گسسته است و مسیحیت نیز تعبیري براي عالم هستی  اي که انسان را با نمادهاي ازلی، متصل می امروز، رشته. آمیخته است

در آنجا شاهد تمدنی هستیم که با طبیعت، پیوندي جاودانه دارد، . در شرق، به خصوص در هند، وضعیت طور دیگر است. ندارد
او جزیی . کند یابد و خویشتن را در ارتباط با تمام هستی بیان می کران که در آن آدمی خود را در آیینۀ جهان بازمیجهانی است بی

نما نیست، بلکه  آنچه یک غربی مسیحی نیازمند آن است، خداي انسان. از کیهان یا عنصري کوچک در روح جمعی هستی است
 )116: 1386ترقی (. ام دارد و او وحدت شیطان و حق استاین خدا آبراکس ن. خداي پیش از ظهور مسیح است

ادعـاي  . ما آمیختاري از فرشته و شیطانیم. ها به هیچ وجه نباید ذاتیت دوگانۀ خود را انکار کنیم باري ما انسان
تواند حاکی از این باشد که خـداي شـر و شـیطان     گذار سیاوش از آتش می! مان جز کودنانه نیست کردن فرشتگی

به تعبیري دیگر، گوهر سیاوش با عشـق کـه بـه صـورت کـوهی از آتـش در       . دهد به حریم خود راه نمی وي را
در او کـارگر  ) آتش گیتـانی (روان  و بی) سودابه(یک از دو آتش روانمند  هیچ. اسطوره بازنمون شده، بیگانه است

خاراي قدیم به روایت نرشـخی همـه   شاید این که مردم ب. او از میترا همین روشنایی را به ارث برده است. نیست
اند، بیانگر این باشد که این شـاهزاده، از   کرده سال پیش از دمیدن آفتاب نوروز، خروسی به یاد سیاوش قربانی می

هر سالی هر مردي آنجا یکی خروس بدو بکشد پیش از برآمـدن آفتـاب روز   «: کرده است آتش شهوت دوري می
آفرین است، شاهزادة زیبا و دلپسندي چون سـیاوش را کـه بـه قـول      تی شگفت، به راس)28: 1363نرشخی (» نوروز
خواسـتند بـا چشـمان خـود او را      چندان که مـردم مـی  «: انگیز بوده است ثعالبی، زیبایی وي حیرت شاهنامهمؤلف 

، آتش که همه چیز و همـه کـس خوارسـت، بـراي خـوردن برنگزیـده       )119: 1368ثعالبی (» بخورند و بیاشامندش
انسـان از تخمـۀ آتـش    «شاید دلیلش این بوده است که وي انسان نبوده است زیرا بنا به پندار ایرانیـان کـه   ! است
، 1375فردوسـی  (. گونه که خود گفته از فر یزدان پدید آمده است از تبار آتش نبوده و همان )1: 1381جمالی (» است

 )398: 1ج 
داند که روشنایی، پشت به آتش گرفتـار در خـاك    ور را نگریسته باشد، می اگر کسی تنها یک بار حریقی شعله

در حقیقت، جسم سوختنی، نمودار عاشق، و آتش و سـوختن،  . کوشد تا از آن بگسلد و خاکی دارد و همواره می
سیاوش، با این تعبیـر عـین معشـوق و    . ق استنمایش عشق، و روشنایی به حاصل آمده از سوختن، تجلی معشو

این زن با فدا کـردن تـن خـویش    . نورانیت است و تن سودابه، عاشق و جان سودابه همان سوختن و عشق است
تعبیر من از به آتش رفتن سـیاوش و ناسـوخته   . به میانجی جان عاشق خود به روان روشن سیاوش پیوسته است

روان این شاهزاده با عشـق بـوده اسـت، چـرا کـه آتـش در ادبیـات ایـران و          بیرون آمدن از آن، نمایش بیگانگی
گمـان بـه    ناسوختن سیاوش در آتـش بـی  . بسیاري از آداب دیگر جهان، نماد عشق است و عاشق سوختنی است

 .معناي غریبه بودن وي براي عشق بوده است



هزاده پاك و سپند، مطلوب و پسـندیدة  گی با عشق باعث آمده است تا این شا انگارم که همین غریبه چنین می
چنین بوده است که سیاوش نخست از آتش روانومند عشـق سـودابه بـه سـلامت گـذار کـرده و در       . آتش نباشد

گونه آسیبی گذشته و در مرتبۀ سدیگر به آتش کبـود هـار یعنـی     هیچ مرحلۀ دیگر از آتش تنومند سرخ و زرد بی
درختـی کـه از   : برآمده و سرانجام، یاد او در نمـودار آتـش سـبز و سـرد     تیغ گرُوي زره، به سلامت از پوستۀ تن

بـه بیـان دیگـر،    . خون وي رسته است، در گیتی برجاي مانده و روان نورانی او بـه گرزمـان پـرواز کـرده اسـت     
روان ها با دست به دسـت کـردن وي    آتش. پلّه از پیکر او به نام افلاك صعود کرده است روشنایی فرةّ ایزدي، پلهّ

انـد و در روان گیـاه ـ کـه در حقیقـت تجلـّی میـل انسـان بـه           انسانی او را همراه با جان حیوانی، از او بازستانده
در یاد داشـته باشـیم کـه ایـن     . هاي مکرّر، در هر سال همانند درختان است ـ به جاودانگی رسیده است  بازگشت

 .درخت نمایش صعود خداجویانۀ قهرمان به گرزمان است
ه شدن سودابه به دست جهان پهلوان هم در معنی دوپارگی آدمیزاد به نیروي وسوسه و اضطراب میـان  دوشق

در حقیقت، سودابه با نمایش فرجامین خـویش خواسـته اسـت ضـرورت هرولـه کـردن جـان        . خیر و شر است
 .انسانی میان صفا و مروة خیر و شر را به منصۀ ظهور برساند

گونـه   بینـد، بـدین   که براي بار نخست، سیاوش را در کنار شوي خویش مـی  فردوسی حال سودابه را هنگامی
 :توصیف کرده است

ــاووس  ــی روز، کــ ــ ــر   یک ــا پســ ـ ــی بـ  نشســــته کــــه ســــودابه آمــــد بــــه در     کــ
ـــــد ــــیاوش بدیـ ــــــاه روي ســ ـــهـ ناگ ـ  پراندیشـــــه گشـــــت و دلـــــش بردمیـــــد بـ
ــخ اســـت     ــی طــرـاز ن ــان شــد کــهـ گفت ــیش آتـــش نهـــاده یـــخ اســـت      چن ــر پـ  وگـ

 )391: 1، ج1375فردوسی (
آیـد و ایـن ملاقـات     بینی شده، سودابه به دیدار سیاوش نایل می برنامۀ پیش بی) 1: این ابیات نشانۀ آن است که

) 3بـازد   سودابه در نگاه اول به سیاوش دل مـی ) 2ها بوده و سرنوشت هر دو، آن را ایجاب کرده است،  از بودنی
این زن در یک چشم بـه هـم   . شود گذارد که پنداري در معشوق فانی می همین نگاه اول، چندان بر سودابه اثر می
 :من وقتی بیت. کند زدن، وجود خود را در راه عشق نثار می

ــخ اســـت     ــی طــرـاز ن ــان شــد کــهـ گفت ــیش آتـــش نهـــاده یـــخ اســـت      چن ــر پـ  وگـ
 )391: 1، ج1375فردوسی (

اگر آن تن و جان در تیر نشاند تـا مهـر خـویش    به راستی . افتم اختیار به یاد آرش کمانگیر می خوانم، بی را می
. به مرز ایران را باز نموده باشد، این جان و تن را چونان تیري به سـوي دوردسـت عشـق سـیاوش پرتـاب کـرد      

زمـین، بـه    استاد طوس، در سرآغاز ماجرا، به روشنی نشان داده است که دیدار شاهزادة کیانی، براي بـانوي ایـران  
 . ور ساخته است بوده و در جان وي، آتش عشق را شعله مثابۀ تجلیّ حسن ازلی

کند، شـاهزاده از   فرستد و از سیاوش براي رفتن به شبستان شاهی، دعوت می پس از اینکه سودابه کسی را می



کـار و نیرنگبـاز    شود و افزون بـر رد کـردن دعـوت او، بـه تعـریض وي را فریـب       دعوت نامادري خشمگین می
گـذارد و از وي   شدن خود به ناپسري را صمیمانه با شوي در میان مـی  م که سودابه دلبستهپس از آن ه. خواند می
نگرد و هماننـد   خواهد تا او را به رفتن به حرمسرا ترغیب کند، سیاوش در پاسخ پدر، نخست خیره بدو درمی می

رود و  است، به فکـر فـرو مـی   هاي ناخوش دیده  اند که نامادري براي او خواب کسی که از پیش به او تلقین کرده
یابد و سرانجام با ایـن تـوهم    ها را از اندرون خویش بزداید، اما بدین کار توفیق نمی داوري کوشد تا غبار پیش می

اندیشـد، بـا نمـودن     که ممکن است پدر، در کار آزمودن او باشد و بخواهد ببیند در قبال زنان شبستان چگونه می
هایی از این دست که اکنون من باید با موبدان و بخردان و ردان و بزرگـان،   ردن بهانهستیزانۀ خویش و آو نگاه زن

داري را فرابگیرم، رفتن خود به حرم سلطنتی را نـاروا   نشست و برخاست کنم و راه و رسم رزم و بزم و مملکت
به خـاطر دیـدن کودکـان    شود که بدبینی را کنار بگذارد و  کند و دست آخر وقتی شاه به وي یادآور می اعلام می

دهد که چـون فرمـان تسـت بـه      شبستانی و خواهران خود هم که شده از رفتن به حرمسرا دریغ نورزد، پاسخ می
کنـد کـه چگونـه     خواند، حیرت می آدم وقتی ابیات مربوط به این گفت و شنود را می. ناگزیر اطاعت خواهم کرد

د سال زیستن در غربت، دور از خانـدان خـویش، از دیـدن    ممکن است جوانی از یک خانوادة ایرانی، پس از چن
پرسد، مگر زابلستانیان در حق سـودابه   خواننده در اینجا از خود می! مادر و خواهران خود، اظهار ناخرسندي کند

اند که این جـوان   اند بود، چه گفته توانسته گمان جز بستگان نسبی و سببی او نمی و همۀ ساکنان حرم شاهی که بی
در ایـن ابیـات، شـاهزاده     شاهنامهحتی سرایندة ! برد تا مگر از دیدار آنان معافش کنند ایت کوشش را به کار مینه

 .خواند را بدگمان می
ستیزانۀ مندرج در آثـار دیرینـۀ ادبیـات جهـان را یـادآور       هاي زن بینم که به کوتاهی اندیشه در اینجا ناروا نمی

ن کنم که شواهد وجود نگاه منفی بـه زنـان، از سـوي فرهیختگـان جوامـع      شوم و از جمله این نکته را خاطرنشا
 .نماید پدرسالار، در شاهکارهاي ادبیات جهانی چندان است که انکار کردنی نمی

ه گناهکـاران را در دوزخ شـکنجه      «: یونگ گفته است وقتی بچه بودم، روزي از عمویم پرسیدم کـه شـیطان چگونـ
اي چـون   حال فکرش را بکنید که زن عاشق دلسـوخته . )127: 1386ترقی (» دارد نتظر نگاه میآنها را م: کند؟ پاسخ داد می

وصف این شکنجه شـدن را از زبـان فردوسـی    ! سودابه، در درازناي هفت سال انتظار چه مصیبتی را تحمل کرده است
 :وقتی سیاوش براي سومین بار به شبستان رفته است، بشنوید

ــو از   ـ هـ داري تـ ـــ هـ چ ـــ ــن؟ بهان رـ مــ ـــ ــر مــــن؟  مه ــالا و از چهــ  چــــه پیچــــی ز بــ
ـــو را دیــــده  ـــرـده کــــه تــــا مــــن تـ  ام خروشـــــــــان و جوشـــــــــان و آزرده  ام ام م

ــــــنم ز درد ــــــن نبیـ ـــــی روز روشـ ــ ــورد  هم ــید شــــد لاجــ ــرآنم کــــه خورشــ  بــ
ــد بــر ایــن چهــر مــن       کنـــون هفـــت ســـال اســـت تــاـ مهــرـ مـــن  همــی خــون چکان

 )399: 1، ج1375فردوسی (
ببینید که ناپسري، به انتظار این زن شیفته که هفت سالگی آن گواهی بر کمال چشم بـه راهـی اسـت بـا چـه      



 :سردي و سیاهی پاسخ داده است
ــت  ــ ــدو گف ـ ــیاوش بـ اـد : ســ ـــ ــز مب ــه بـــاد هرگــ  !کـــه از بهـــر دل، مـــن دهـــم ســـر بـ
ــی   ـ ــدر بـ ــ ــا پ ـ ــین بـ ــ ــنم  چن ــ ــایی ک ــنم   وفــ ــدایی کـــ ــش جـــ ــردي و دانـــ  ز مـــ

ـــــاهی و  ــــاـنوي ش ــــو ب ــیدگاهتـ ــ ــد بـــدین  خورشـ ــو آیـ ــز تـ ــزد کـ ــاه؟ سـ ــان گنـ  سـ
 )399: 1، ج1375فردوسی (

از آن تخت برخاسـت بـا خشـم    «: کند گویی، سیاوش با خشم و جنگ شبستان را ترك می تازه پس از این تلخ
بیند سیاوش بـا ایـن رفتـار، آهنـگ بـدنام کـردن او را دارد، در نهایـت         حال وقتی می و سودابۀ شوریده» و جنگ

 :گوید لومیت به او میمظ
ــدو گفــــت  ـ ــو : بـ ـ یـش تـ ـــ ــن راز دل پ ــ ــو   م ــدیش تــــ ــانی بدانــــ ــتم نهــــ  بگفــــ

رـه  ـ رـا خیـ ـ ــی    مـ ــوا کنـ ــه رسـ ـــواهی کـ ــا کنــــی     خ ــد، رعنــ ــیش خردمنــ ــه پــ  ؟!بــ
 )همان(

آیا این که زنی خواسـته باشـد از   . گیرد گري را در پیش می پس از این است که زن به ناگزیر راه نیرنگ و فتنه
حرمسراي پادشاهی خودکامه و از زندان برتر خود یعنی زن بودن، اندکی فاصله بگیرد و تنها بـه  زندان تودرتوي 

این اندیشیده باشد که لختی از قوانین روانکاه حاکم بر محبس خویش، فرمان نبرد، گناهی نابخشودنی اسـت؟ بـه   
 .گري کند اي گریختن از آن چارهباور من، هر زندانی حق دارد به فرار از زندان خود بیندیشد و اگر بتواند بر

خواسته اسـت سـیاوش را    طور قطع گفت که سودابه، از سر هوس و با اندیشۀ خیانت به شوي می توان به نمی
. نهـاد  خواست و اصلاً مسأله را با وي در میان نمـی  کاووس یاري نمی به شبستان بکشاند که اگر چنین بود، از کی

با آگاهی و خواست پدر و آن هم به همراهـی هیربـد ـ کـه نگهبـان حـرم        سیاوش، بدگمان است و حتی با آنکه
 .رود، سخت اندیشناك است شاهی است ـ به شبستان می

بوسـد و خـداي را شـکر     چشم و روي او را می. گیرد آید و مادرانه او را در برمی سودابه به سراغ سیاوش می
بینـد   گشاید، اما سیاوش بدگمان، محبت پالودة او را آلـوده مـی   کند و از بابت چنان فرزندي زبان به نیایش می می

رود و انـدکی   و به سراغ خواهران خـود مـی  ) گمان این حاصل سوءظنیّ است که از آغاز کار با او بوده است بی(
 .کند آید و از شبستان و شبستانیان تعریف می بعد پیش پدر می

ویـژه سـؤال    پرسـد و بـه   ر سودابه را دربارة پسر خـود مـی  رود، نظ پس از آن، شب که کاووس به شبستان می
رودربایسـتی پیـدا    مثـل سـیاوش بـی   : دهـد  یک بهتر است؟ سـودابه پاسـخ مـی    کند که شنیدن و دیدن او کدام می

کند که یکی از دخترانش را به عقد وي درآورد و نگـذارد گـوهر وي بـا گـوهر      بعد به شاه پیشنهاد می. شود نمی
افزایـد کـه عـروس     دهد و دست آخر می بعد یکی از دختران خود را براي این کار پیشنهاد می. دبیگانگان درآمیز

 :هاي دیگر هم انتخاب شود تواند از میان دختران خانواده شاه می
ــن      ــت مـ ــر گفـ ــودابه گـ ــت سـ ــدو گفـ ــن  بـ ــت مــ ــت شــــود جفــ  پــــذیري و رایــ
ــی    ــی زن دهـ ــش یکـ ــم خویشـ هـ از تخـ ــی   کــ ــرزن دهــــ ــداران بــــ ــه از نامــــ  نــــ



هـ ف ـــ اـن  کـ ـــ ــد ورا در جهـ ــد باشـــ ــ ــان مهـــــان  رزنـ ــان ســـــیاوش میـــ  بـــــه ســـ
رـان  ـــ رـا دختـ ــ ـ ــو   مـ ــ ــد تـ ــ ــد ماننـ ـــ ــو  ان ــد تـــ ــاك پیونـــ  ز تخـــــم تـــــو و پـــ

ــــی ــــی گــــر از تخــــم ک ــــین آرش و ک ــرین    پش ــد آفـــ ــادي کننـــ ــد ز شـــ  بخواهـــ
 )394: 1، ج1375فردوسی (

همسـرگزینی بـه شبسـتان    خواهد که بـراي   گري هیربد از سیاوش می گذرد و فردا سودابه به میانجی شب می
داند، بایـد سـودابه را    جالب است که حتیّ فردوسی که سرایندة ماجراست و به حکم آنکه بن داستان را می. بیاید

 :شناساند خواه می بدسگال معرفی کند؛ وي را نیک
اـه   ــــ ــزد ش ــ ــد نـ ــ ــان هیربـ ــ ـــــد دمـ ــواه  بیام ــام آن نیکخــــــ  بــــــــدو داد پیغــــــ

 )396: 1همان، ج(
 :کند بدگمانی با قضیه برخورد میسیاوش باز هم با 

ــدر آن      ــد انـ ــت و ندیـ ــاره جسـ ــی چـ ــرآن    بسـ ــرزان بــ ــان و لــ ــود پیچــ ـ ــی بـ  همــ
 )همان(

خواهـد تـا هـر کـدام را کـه       نمایانـد و از او مـی   آید و سودابه همۀ دختران حرم را بدو می بعد به شبستان می
رحمی همه را دشمنان خـود   بیند، اما با بی میسیاوش شیفتگی همۀ دختران را نسبت به خود . پسندد، برگزیند می
 :انگارد می

ــداد   ــ ــخ نـ ــد و پاســـ ـــ یـاوش فرومان ـــ  چنــــین آمــــدش بــــر دل پــــاك یــــاد     سـ
ــن خـــویش شــیـون کـــنم  ـرـ تـ ــن بـ ــنم    کــهـ مـ ــمنان زن کـــ ــره از دشـــ ــر خیـــ  اگـــ

 )396: 1، ج1375فردوسی (
هاي زیبـایی   دریابیم این آیینه نشین را با هم بشنویم تا خوش دارم از زبان فردوسی، توصیف دخترکان شبستان

خداوند که سیاوش آنان را دشمنان خویش انگار کرده است، کیانند و از دیدار شاهزاده چه حالی به آنـان دسـت   
کرده و آراسته به پیشگاه شاهزاده آورده و وي را بر تخـت   سودابه دوشیزگان حرمسراي شاهی را هفته. داده است

دست به کش کرده، در کنار تخت ایستاده است و در نهایت مهربانی آنـان را بـه   زرین نشانده و خود پرستارفش، 
یابـد کـه اگـر     در اینجا چندان زلال است که خواننده یا شنونده بـه آسـانی درمـی    شاهنامهابیات . نماید سیاوش می

آمیـزي یـاري    سثعالبی براي نمایش زیبایی به انبوه و جذابیت تمام عیار این شـاهزاده بـه نـاگزیر از صـنعت ح ـ    
. )119: 1372ثعـالبی  (» !خواستند بـا چشـمان خـود او را بخورنـد و بیاشـامندش      مردم می«. گرفته، حق داشته است

 :گوید اکنون بنیوشیم تا فردوسی چه می
ــــت  ــــن نشس ـــر تخــــت زریِّ ــت     ســــیاوش بـ ــودابه دس ــرده س ــش ک ــه ک ــش ب ــه پیش  ب
ــــود  ـــــوآیین نمـ ــــه شـــــاه ن ــــان را بـ ــوهر     بتـ ــون گــ ــد چــ ــه بودنــ ــودکــ  نابســ

ــت  ــدو گفـ اـه   : بـ ــن تختگــ رـ ایـ ـ رـ بـ ــ ــن   بنگ ــه زریــ ـ ــدین بـ ــتنده چنــ ــلاه پرســ  کــ
ــــراز ــ ــــان طـ ــ ــــــیده بتـ ــــهـ نارسـ ــ  کــــه بسرشتشــــان ایــــزد از شــــرم و نــــاز هم
ــوي     ــان بگ ــد از ایش ــوش آی ــت خ ــی ک ــالاي اوي   کس ــدار و بــ ــه دیــ ـ ــن بـ ــه کــ  نگــ
ــدکی برگماشـــت   از ایشــــان یکــــی چشــــم از او برنداشــــت ســـیاوش چـــو چشـــم انـ



ــن  ــدین گفـــتهمـــی ایـ ــدان، آن بـ ــــدین شـــــاه کـــــردن نگـــــاه مــاـه: بـ  !نیـــــارد بـ
ــک ســـوي تخـــت خـــویش  ــت خـــویش     برفتنـــد هــرـ یـ ــر بخـ ــک شـــمارنده بـ  یکایـ
ــت   ــ ــد ســــودابه گف ــ ــان برفتن ــ  کــه چنــدین چــه داري ســخن در نهفــت؟     چــــو ایش
ــت؟      ــو چیسـ رـاد تـ ـ اـ مـ ـ رـا تـ ــ ــویی م ــت       نگـ ــري اس ــر پ ــرّ چه ــو ف ــر ت ــر چه ــه ب  !ک

ـــد  ـــهـ از دور بینـ ــــس ک ـــو راهــــر آن ک ــــیهش و برگزینـــــد تـــــو را    تـ ــود بـ  !شـــ
ـــرـد  ـــهـ چشــــم خ ــاـن ب ـــن خوبرویـ ــا تــو کـــه انـــدر خـــورد   از ایـ  نگــه کـــن کـــه بـ

 )396: 1، ج1375فردوسی (
داند سـودابه در   هاي پدر سودابه ـ پادشاه هاماوران ـ را در حالی که می   انصافی، بدکنشی سیاوش در نهایت بی

منش و در مـردي   گذارد و این زن بزرگ کرده است، به حساب وي می قبال آنها چگونه با وي گستاخانه برخورد
گـذارد و   پاسـخ مـی   شمارد و پرسـش وي را بـی   تر را دشمنِ دودمان خویش می روزگار خود مردانه از مردان هم

اندیشد که سودابه و همۀ خواهرانی که پدر به مشارکت سـودابه بـراي او بـه وجـود آورده      بدسگالانه با خود می
 :دشمن اویند است،

ــــــران  ــ ــامور مهت ــ ـــ ــتم از نـ ــ ــ ــتان شنیدســ ــه داســــ ــاوران همــــ ــاي هامــــ  هــــ
ـرـان چــهـ کــرـد   ــا شـــاه ایـ ــیش بـ ــرد  کــهـ از پـ ــرآورد گــــ ــران بــــ ــردان ایــــ  ز گــــ
ــد ســـودابه کـــاو دخـــت اوســـت  ـرـ از بنـ  نخواهـــد همـــی دوده را مغـــز و پوســـت    پـ

 )397و  396: 1همان، ج(
که دیدیم از رفتار پدر خـویش شـرم کـرده بـود،      چنان به راستی که این بدسگالی سیاوش در حق سودابه، که

پاسخ گذاشته است، به مصداق سـکوت موجـب    بیند سیاوش پرسش او را بی سودابه وقتی می. ناجوانمردانه است
انگارد، قصب را از رخسـارة خـود    رضا است، خاموشی او را دالّ بر پذیرفته شدن عشق خویش از سوي وي می

کند که یکی از خواهران نابـالغ وي را موقّتـاً بـه     نمایاند و پیشنهاد می خویش را بدو می زند و جمال سو می به یک
سـودابه در  . هیچ مانع و رادعی بـا یکـدیگر زناشـویی کننـد     کاووس بتوانند بی نامزدي برگزیند تا پس از مرگ کی

. را هم با سوگند موکدّ کننـد خواهد تا قرار و مدارشان  کار خود چندان صریح و صمیمانه است که از شاهزاده می
شود که از ایـن بابـت بـه     کند، یادآور می رودربایستی عاشقانه، خود را به سیاوش تسلیم می سودابه حتی وقتی بی

اي از سـر شـهوت و    سـیاوش بدسـگال، بوسـۀ نامـادري را بوسـه     . کنـد  وجه احساس گناه یا شرمساري نمی هیچ
اینجا نکتۀ قابل تأمـل  . خواهد که وي را از دستبرد دیو، در امان نگاه دارد آورد و از خدا می ناپالودگی به شمار می

آینـد جلـوه    این است که به دلیل خالی بودن سرشت سیاوش از پارة اهریمنی، شهوت در نظر وي امري نـاخوش 
روي بـه همـین   . توانـد بـود   ارتباط نمی کند، حال آنکه عشق که از نهادي بشري برخوردار است، با شهوت بی می

حتـی  . اي ناگزیر در پیوند عاشقانه با سیاوش است است که براي سودابه که موجودیتی انسانی دارد، شهوت، پاره
اگر عشق او را نسبت به ناپسري از سویی شهوانی فرض کنیم، به دلیـل آنکـه معشـوق وي را وجـودي متعـالی      

اینجاست که عارفان بـزرگ اسـلامی، اصـلاً    از . یابد است، خود به خود، شهوت وي تصعید پذیرفته و والایی می
دارد که وقتی شهوت به اوج خود برسـد،   پیرهرات به روشنی و آشکارا اعلام می. دانند عشق را زاییدة شهوت می



 :به عشق استحاله خواهد پذیرفت
ــوب   ــیچ مطلـ اـلی هـ  کســی کــاین ســر نــدارد هســت معیــوب       ز شــهـوت نیســـت خــ
ــت  ــه غایـ ـیـکن چـــون رســـد شــهـوت بـ ـــی ز  ولـ ــد بـ ــق زایــ  نهایــــت شــــهوت، عشــ

 )48: تا خواجه عبداالله انصاري، بی(
سانی خویش، با عشق بیگانه است، به همین دلیل است که هفـت سـال پیـاپی سـودابه      سیاوش، به دلیل فرشته

حافظ راست گفته است کـه فرشـتگان از عشـق دریـافتی     . سوزد، اما او را از حال وي خبر نیست در عشق او می
 :ندارند

هـ مخـوان    ف ـه خــاك آدم ریــز      !رشته عشق نداند کـه چیسـت؛ قص ـی بـ  بخــواه جــام و گلابـ
 )288: 1383حافظ (

 .اند سرشت را در میان خود برنتابیده مزاجِ عاشق به همین روي هم بوده است که وجود ابلیس آتش
ــت    ــک و پوس ــدر ت ــهادت ان ــه ره ش ــازي ب ــر از اوســت غافــل کــه شــهید عشــق فاضــل  غ  ت

ـــددر روز  ـــدان کــــی مانـ ــــن بـ ــــت ای  کاین کشتۀ دشـمن اسـت و آن کشـتۀ دوسـت     قیام
 )711: 1386سعدي (

ا    سیاوش حکم غازي را دارد و سرانجام به دست دشمن غداري چون گرُوي زره، بـه شـهادت مـی    رسـد، امـ
 .کند پذیرد که دوست را نمایندگی می پهلوان صورت می سودابه، عاشق است و شهادت وي بر دست جهان

انـد کـه عاشـق وجـودي از آن خـویش نـدارد و وجـود         اند، فراموش کرده آنان که به پلشتی سودابه راي داده
یـابی در دل   سودابه، استعداد خویش را در عشق پیش از دیدن سـیاوش بـا راه  . حقیقی تنها به معشوق تعلّق دارد

تۀ سـیاوش شـد و حقیقـت عشـق را در     کاووس ـ پدر وي ـ باز نموده بود، به همین روي با نخستین نگاه، دلباخ  
ایـن سـخن   . گواه پاکی نهاد سودابه، همین بـس کـه دلـدادة سـیاوش شـد     . آیینۀ رخسار این شاهزاده، شکار کرد

هورزیـدن اختیـار کـرده     سودابه، سـیاوش را بـراي عشـق   . مولاي متقّیان بسیار بلندآوازه است که الانسانُ ما اختار
دانیم، باید بدانیم سـودابه نیـز کـه در چنبـرة پـاکی و       پاکی و پالودگی برخودار میاکنون اگر سیاوش را از . است

آري صـیقل ناپسـري از   . زیبایی او به دام افتاده است، نیز پاکی و زیبایی خود را به یاري وي کمال بخشیده است
 .آهن او، آیینه برآورده است

. بیاید و با وي به زبان چرب و نرم سـخن بگویـد  گیرد که با سودابه اندکی راه  پس از آن، سیاوش تصمیم می
منتهـی از  . کند که پیشنهاد او را پذیرفته است و جز با دختـر وي ازدواج نخواهـد کـرد    بنابراین، چنین وانمود می

 :خواهد که مسأله را با شوي در میان نهد و نظر موافق وي را تحصیل کند سودابه می
ــه خونــــاب گــــرم بیاراســــ رخـــان ســـیاوش چـــو گـــل شـــد ز شــرـم   ت مژگــــان بــ
ــو     ــار دیـ ــه از کـ ــا دل کـ ــت بـ ــین گفـ  مـــــــرا دور داراد کیهــــــــان خــــــــدیو  چنـ

ــی     ــا پــــدر بـ ــن بـ هـ مـ ـ ــــنم  نـ ـــایی ک ــنم    وف ــنایی کـــ ــرمن آشـــ ــا اهـــ ــه بـــ  نـــ
ــوخ    ــدین شـ ــویم بـ ــرد گـ ــر سـ ــم اگـ ــرم گــــردد ز خشــــم  چشـ  بجویــــد دلــــش گــ

اـن    ـــ ــدر نه ـ ــازد انـ اـدویی ســ ـــ ــی ج ــ ــان   یک ــهریار جهــــ ــرود شــــ ــدو بگــــ  بــــ



ــــا  ـــهـ ب ـــه ک ــــان بـ ـــرـمهم ـــهـ آواز گ ــرم   او ب ــرب و نـ ــدکی چـ ــویمش انـ ــخن گـ  سـ
ــت    ــودابه گفـ ــه سـ ــس بـ ــیاوش از آن پـ ــو را نیســت جفــت   سـ ــان خــود ت ــدر جه ــه ان  ک
ـــــاه را  ـــــوبی مگـــــر م ـــــه خ ـــاـنی ب ــه    نمـ  جـــز شـــاه را  نشـــایی تـــو کـــس را بـ
رـا     ـ ــد مـ هـ باشـ ــس کــ رـت بـ ـ ــون دختـ  نبایـــد جــــز او کــــس کــــه باشــــد مــــرا  کنـ
ـاـ شـــاه ایـــران بگـــوي  ــاش و بـ ــن بـ ــر ایـ ــابی از اوي   بـ ــخ بیــ ــه پاســ ــن کــ ــه کــ  نگــ
ــنم  ــ ـــــن او را و پیمـــــان کـ ـــــواهم م ــنم    بخ ــان کــ ــزدت گروگــ ــه نــ ــان را بــ ـ  زبـ
ــن   ــ ـــالاي م ـــه بـ ـــه دیگــــر کســــی راي مــــن     کــــه تــــا او بگــــردد بـ  نیایــــد بـ

 )398و  397: 1، ج1375فردوسی (
از فـرّ خـویش   کند که خداوند مـرا   گوید و خاطرنشان می پس از این، سیاوش دربارة زیبایی خویش سخن می

با ایـن  . توان گرفت معنی این سخن آن است که در وجود این شاهزاده هیچ پارة اهریمنی سراغ نمی. آفریده است
توانیم چنین انگار کنیم که سیاوش، چونان دیگر آدمیان از نطفۀ آتش نیست، بلکه سراسر هسـتی وي   توصیف می

دانـم کـه    من سوخته نشدن او به آتش را از آن روي میبه همین دلیل است که . از جنس روشنایی اهورایی است
سـیاوش از  . گناهی او موجب مصون ماندن وي از سوختن در آتـش باشـد   نهاد نیست، نه آنکه بی با آن عنصر هم

 :خواهد که این مطلب را راز بداند روشنایی نهادین اهورامزدا آفریده شده است و از سودابه می
ــــن  ـــرـ م ـــرـ کــــه پرســــیدي از چه ــن  و دیگ ــو مهــــر مــ ــان تــ ــا جــ ـ  بیامیخــــت بـ
ــویش   ــ ــ ــرّ خ ـــ ــده از فـ ــ ـ رـا آفریننـ ـــ ـ  چنـــــین آفریـــــد اي نگـــــارین ز پـــــیش مـ

 )398: 1همان، ج(
نکتـۀ  . ایم که خداوند، خود را از آسیب آتـش نگـاه داشـته اسـت     اگر سخن شاهزاده را استوار داریم، پذیرفته

تواند بود که آتش الهی حتی حریق دوزخ را نه بـه   دیگر در باب ناسوختن شاهزادة کیانی به اشتعال آتش، این می
بـه گـواهی شـاعر    . انـد  کردن بندگان گنهکار که به قصد تهذیب نفوس آنان برافروخته و برافراخته آهنگ شکنجه

 :پیشۀ دهلوي معاصر، غالب عارف
ــاد داده در لهـــو و فســـوس  ــه بـ ــأیوس  !اي عمــرـ بـ ــز مـ ــاش هرگـ  !از رحمـــت حـــق مبـ

ــــنـمّ     ـــش جهـ ــ ــز آت ـــ ـــدار ک ــ ـود نــه تعــذیب نفــوس      او راهش ــذیب غــرض بـ  !ته
 )373: 1377غالب دهلوي (

گمان نفسی مهذبّ دارد و چنین کسـی را بـه تطهیـر و     خوب، اگر سیاوش از فرةّ ایزدي آفریده شده باشد، بی
. ه اسـت اند، به نیت تطهیـر آنـان بـود    سوزانده شان را می اصلاً اینکه هندوان مردگان. تواند بود تهذیب، نیازي نمی

 :دانسته است مولانا هم سوخته شدن را به کمال رسیدن و پاك شدن می
ــیش نیســت       ــخن ب ــه س رـم س ــوختم    حاصــل عمـ ــدم ســ ــه شــ ــدم، پختــ ـ ــام بـ  خــ

 )5: 1، ج1374همایی (
 :یا آنچنان که در دیوان شمسِ تصحیحِ فروزانفر آمده است

ــیش نیســت       ــخن ب ــه س رـم س  ســـــــوختم و ســـــــوختم و ســـــــوختم حاصــل عمـ
 )1768غ / 1363مولوي (



کننـدگی آن   آوردند، به دلیل همین تهذیب خواهم بگویم اینکه ایرانیان باستان، آتش را اهورایی به شمار می می
توان باتوجه بـه اینکـه    می. کند اي در آتش انداخته شود، آتش آن را تطهیر می حقیقت آن است که هر آلوده. است

گیتانی عشق است، این امر را که آتش در تـن سـیاوش اثـر نکـرد،      هاي عرفانی عالم، آتش، صورت در تمام نگره
سیاوش درواقع با رد پیشنهاد سـودابۀ عاشـق، آتـش را از خـود     . دلیل بر آزردگی خداوندگار عشق از او دانست

 .سوخت آزرده است وگرنه باتوجه به سرکشی آغازین عشق، سیاوش باید در آتش می
این عاشـق اسـت کـه بایـد     . عشق است، سرکشیدن و سوزاندن استخویشکاري معشوق که همان خدایگان 

از بـر زبـان رانـدن    ) س(معناي سخن زینـب کبـري  . چندان در قبال آن تسلیم باشد که جز دلکشی احساس نکند
 .آیندي عشق الهی بوده است ، در مجلس یزید بیان همین وجه خوش»و ماراَیت الاّ جمیلا«جملۀ معروف 

اي، عرض نیستی نکرد، حال آنکه سودابه، در قبال هستی معشوق از هسـتی خـود خبـر     طهسیاوش در هیچ نق
 :بیدل دهلوي راست گفته است. نداشت

ـــت     ـــتی اس ــرض نیس اـق، عـ ــق عشــ ــی   رونـ ــدن مـ ــر بریـ ــمع   سـ ــرواز شـ ــود، پـ  شـ
 )364: 2، ج1376بیدل دهلوي (

 :همین اتفاق براي سیاوش افتاد و شهادت، او را درختینه به افلاك رساند
ــت خــون       ــد تش ــه فرمــوده ب ــایی ک ــه ج ــــرد و کـــــردش نگـــــون ب  گـُــــروي زره بـ

ــان   ــد همــ ـ ــاهی برآمـ ــون  گیــ هـ ز خــ ـــ ــرنگون  بـــدان گ ــت شـــد سـ ــه آن تشـ ــا کـ  جـ
ـــاـن ـــــت نشـ ـــــن کنون ـــاـرا دهـــــم م  کــــه خــــوانی همــــی خــــون اسیاوشــــان گیـ

 )491: 1، ج1375فردوسی (
بیشـتر بـه تضـاد انبـوه موجـود میـان       کنـیم،   هرچه بیشتر در مندرجات داستان سیاوش و سودابه درنـگ مـی  

خیر و شر، نـام و ننـگ،   . اندیشد سودابه، عشق مجسم است و اصلاً به اضداد نمی. آییم هاي آن دو، مقرّ می سیرت
هاي وجود او، فرمـانبردار دل اوینـد، حـال آنکـه      همۀ پاره. اند کفر و ایمان، عزتّ و ذلّت براي او با هم یکی شده

ــزتّ      ــان و عـــ ــام و ایمـــ ــر و نـــ ــه خیـــ ــز بـــ ــت؛ جـــ ــداد اســـ ــارت اضـــ ــیاوش، در اســـ  ســـ
سـودابه، اهـل دل اسـت و بـه سـر و جـان خـود بهـا         . کند اندیشد و همۀ هستی او، از سر او تبعیت می نمی... و 

وقتی سـودابه، عشـق هفـت    . اندیشد ظ جان خود میدهد، اما سیاوش، پنداري دلی در سینه ندارد، تنها به حف نمی
 :شنود که محال است به خاطر دل، سر خود را به خطر بیاندازم کند، جواب می سالۀ خود را پیش او افشا می

ــت  ــ ــدو گف ـ ــیاوش بـ اـد : ســ ـــ ــز مب ــه بـــاد هرگــ  !کـــه از بهـــر دل، مـــن دهـــم ســـر بـ
 )399: 1همان، ج(

انگـار میتـرا و اهـورا را    . تفاوت نهادهاي آن دو را بسنده اسـت  تقابل دل و سر، در مصراع دوم این بیت، بیان
حـال آنکـه سـرباختن    . سیاوش حاضر نیست به فرمان دل از سر و جان خود بگـذرد . بینیم رویاروي یکدیگر می

خواجـه عبـداالله   . داننـد  آیین مهر است و همۀ رازشناسان عرفان و عشق، به سراندیشیدن را نشـان عاشـقان نمـی   
 :ته استانصاري گف



ـهـ نوشـــته ــن نکتـ ــر دفتـــر عشـــق  ایـ ــد بـ ــق    انـ ــر عش ــه دارد س ــدارد آن ک ــت ن ــر دوس  س
 )243: 2، ج1369بهار (

سـخاوتی  : علامت آن که حق را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهند«: و بایزید بسطامی گفته است
این سه ویژگـی  . )193: 1383عطار (» چون سخاوت دریا، شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین

هاي راه با او، خـالی   بینیم و برخورد این شاهزاده را تا میانه را بالتمّامه در سودابه تا پیش از نومیدي از سیاوش می
سیاوش سخت از بدنامی هراسـان اسـت، حـال آنکـه عاشـقی، سـرآغاز       . یابیم از سخاوت و شفقت و تواضع می

 . بدنامی است
 :آورد داند و کسی را که در این راه از ننگ نهراسد، ناپخته به شمار می بدنامی میعطار بنیاد عشق را 

ــت    ــدنامی اســ ــ رـ ب ـــ ــاد ب ـ ــق را بنیـ ــامی اســت      عشــ ــه از ایــن سرکشــد از خ ــر ک  ه
 )82: 1374عطار (

 :و حافظ به همین اعتبار سروده است
ــن     ــدنامی مک رـ ب ــقی فکـ ــد راه عش رـ مری  داشـت ي خمـار   شیخ صنعان، خرقه رهن خانه !گـ

 )99: 1383حافظ (
مولانـا آن را اژدهـایی   . به راستی سرکش و خونی اسـت . دانی در عشق، جایگاهی ندارد کاري و آداب ملاحظه

 :داند خوار می مردم
 خـوار  که خویش لقمه کنـد پـیش عشـق مـردم     بایــد خــوار اســت مــرد مــی  چــو عشــق مـرـدم

 )1136غ / 1363مولوي (
رس و     ت ز دل تـ رـم رفـ رـم دل چو شد از عشق گ  شــد نفســش آتشــین، عشــق یکــی اژدهاســت  ش

 )1136غ / همان(
عاشق، از بند همه . تقابل سیاوش و سودابه، درواقع، رویارویی عقل و عشق است که پیکرینگی پذیرفته است

عاشـق تسـلیم محـض    دهندة آن است که وظیفۀ  این همه نشان. چیز و همه کس حتی خودي خویش رسته است
توانـد   گمـان عاشـق نمـی    اصلاً عاشقی که به بودن و هستی داشتن خود تواند اندیشید، بی. در قبال معشوق است

، بـه یـاري فـرّ خـویش، در نگـاه      شـاهنامه بنا بـه منـدرجات   . کفر است در این مذهب، خودبینی و خودرایی: بود
رسـتم،  . ایـن ویژگـی او بـود   . خـویش را ایجـاد کـرد    در وجود او مهر. نخست، سیاوش روان سودابه را گرداند

او در . نشین، حتیّ افراسیاب دشمن را هم شدیداً تحت تأثیر کمال و جمال خـود قـرار داد   کاووس، زنان شبستان
آغاز با همه کیمیاکاري کرد، اما به دلیل اسارت در چنگ تفرقه و خردبارگی خویش، نتوانسـت قلـب دیگـران را    

 :مولوي گفته است. به زر نقد بدل کند نادیده انگارد و
ــــت ـــرـا کیمیاسـ ــــک مـ ــــیم لیـ ــــور نـ  خـــــرم  ایـــــن درم قلـــــب از آن مـــــی   کـ

 )1770غ /  1363مولوي (
توانست از عشقی که در اندرون سودابه برانگیخته بود، در راستاي منافع ملّت و حکومـت حتـی جهـان     او می

ــرد   ــره گیـــــــ ــویش بهـــــــ ــار خـــــــ ــش  . روزگـــــــ ــه داوري آتـــــــ ــیاوش کـــــــ  ســـــــ
او . پـذیرفت  صورت مادي عشق است ـ را پذیرفت، باید داوري مینوي آن ـ که همان عشق است ـ را درمی   ـ که 



اي دیگـر   باید پاداش صداقت او را بـه گونـه  . اندیشید که سودابه در اظهار عشق به او، صدق و صفا دارد باید می
ب پژوهش در داوري میان سـیاوش و سـودابه،   اي اصحا پاره. او اصلاً توانایی سرشتین خود را به کار نبرد. داد می

. شـان نـاگزیر سـاخته اسـت     اند و شیفتگی آنان به شاهزادة کیانی، به دشـمنی بـا سـودابه    از دادگري به دور افتاده
این راسـتی مجسـم، بـه    «: عنوان نمونه شادروان شاهرخ مسکوب، در حق سیاوش چونین اظهارنظر کرده است به

در اینکـه  . )51: 1375مسـکوب  (گـذرد و دو گـوهر را از یکـدیگر زیـانی نیسـت       ود میهنگام گذار از آتش، از خ
توان کرد، اما استاد فرهیخته، در دنبالۀ بیان مدعاي خـویش، بـه پنداشـت     سیاوش تجسم راستی است، تردید نمی

شـتگی نیسـت کـه    نخست اینکه به آتش رفتن شاهزاده به هـیچ روي از خودگذ . من، دو بار به اشتباه افتاده است
گنـاهی خـویش دارد، محـض     چون با توجه به علمی که نسـبت بـه بـی   . تنها حاکی از خودخواهی وي تواند بود

اثبات حقانیت خود و رسوا کردن طرف مقابل، دست به چنین کاري زده است و اصلاً انجام چنین عملی تنها بـه  
خواسـت از   سیاوش اگر مـی . او را باعث آمده استآبرویی پدر و نامادري  حفظ جان و آبروي وي انجامیده و بی

آورد و بـه هـیچ قیمتـی بـه انجـام ایـن آزمـون، خرسـندي          اي سر و ته قضیه را هم می خود بگذرد، باید به گونه
اند کـه درواقـع و    اگر منظور پژوهندة دانشمند نیز این بوده است که سیاوش و آتش با هم یگانگی داشته. داد نمی
ن نبوده و خود آزمون ایزدي خلاف آن را ثابت کـرده اسـت، زیـرا اگـر شـاهزاده از گـوهر آتـش        الامر، چنی نفس

. دو کوهۀ آتش نشان دادند که سیاوش نه تنها بالفعل، که بالقوه نیز، آتش نبـوده اسـت  . شد بود، با آن یگانه می می
ز فـرّ آفریننـده ـ کـه همـان      من نتوانستم دریابم که چگونه با آنکه سـیاوش خـود گـوهر خـویش را پدیدآمـده ا     

هـاي اهـورامزدا اسـت، یکـی گرفتـه       اي از آفریـده  روشنایی ناب است ـ معرّفی کرده، وي را با آتش کـه آفریـده   
؟ دست آخر نفهمیدم چرا وجود سیاوش را گوهري آفریده در کنار گوهر آتش به حسـاب آورده اسـت بـا    !است

ش از هیچ یک از چهـار گـوهر آتـش و بـاد و آب و خـاك      گمان توجه داشته است که اصل وجود سیاو آنکه بی
دانم که به نمونۀ دیگـري از   در اینجا بد نمی! نیست و خداوند وجود وي را از روشنایی ناب خویش آفریده است

استاد فرهیخته در جاي دیگـري از کتـاب   . تأثیر سوءدلبستگی به یکی از طرفین دعوي، در کار داوران، اشاره کنم
پرستی بر ذهن و ضمیر موبدان روزگار ساسانیان، یـاد کـرده و آن    خود، از تسلطّ روحیۀ سنت  وآورانۀگرانقدر و ن

 :را سبب مبارزة آنان با نوآوران فرهنگی شمارده است
انی، کار ساس اساطیر ایران که از دیرباز فراهم آمده بود و با ظهور زردشت در گاهان بیانی دینی پیدا کرده بود، در اجتماع محافظه

تافت، در محتواي  که دگرگونی و تازگی را برنمی) موبدان(= کنندگان اساطیر  پرست تدوین روحیۀ سنتّ. صورت نهایی یافت
 )51: 1375 مسکوب(. روایات اساطیري، سرایت کرده، هر بدعتی را ضرورتاً داراي سرشتی اهریمنی دانسته است

رو شده و همه چیـز را   مغزي با اساطیر ایرانی روبه با خشکاین حقیقتی تلخ است که سردمداران آیین زردشت، 
گمـان فرهنـگ    بـی . ها، تغییر بنیادي دادن در اسطورة جمشید اسـت  از جملۀ این ناروایی. اند فداي مصالح خود کرده

ا کارهـایش از           اي نمی اصیل ایرانی به هیچ بهانه توانسته است با شخصیتی چـون جمشـید ـ پسـر ویونگهـان ـ کـه بـ
دعت خداپسـندانۀ دیگـر، ثابـت کـرد کـه انسـان           له بنیاد نهادن آیین نوروزي، آباد کردن ایـران جم زمـین و دههـا بـ



کسی که به رهنمونی خداوند، با بنیادگذاشـتن  . استحقاق تام و تمام براي جانشینی خداوند را دارد، به ستیزه برخیزد
اي خـود هرگـز    ید و ایرانیان در طول تاریخ چند هـزاره جهان زندگانی را به جانشینی اهورامزدا، بازآفر» ورجمکرد«

توانسته است مورد خشم خدا قرارگیرد و به بهانۀ منـی کـردن و    مانند او را از یاد نبردند، هرگز نمی او و خدمات بی
ان چگونه ممکن است خـداي ایـر  . بهره بماند بیان کارهاي بزرگ خود، از بارگاه اهورایی طرد شده، از فرهّ ایزدي بی

از کسی که به بهترین وجه از عهدة جانشینی وي برآمده و در روزگار خویش، همۀ عناصر اهریمنـی را از زنـدگانی   
؟ !خـاطر باشـد   فردي و اجتماعی مردمان پیراسته و حتی از مـرگ و بیمـاري و سـرما خلـع یـد کـرده اسـت، آزرده       

ه نفـع کـارگزاران    هاي دوگان انگاشت من، موبدان دیدند سرگذشت جمشید تعادل کفه به ۀ توأمانی دین و دولت را بـ
ا      دولتی برهم زده است، اسطورة او را نمایش ناتوانی سردمداران آتشکده ها در قیاس با سـران حکـومتی یافتنـد و بـ

آري شـادروان  . دست بردن در منابع اساطیري کهن، این ابرمرد را بـه خیـال خـام خـویش از میـدان بیـرون راندنـد       
ه دلیـل        ب حقمسکوب، در این با طلبانه سخن گفته است، اما خود نیز به هنگـام داوري میـان سـیاوش و سـودابه بـ

بخش سودابه را درنیافته و برنتافتـه و حتـی بـه ایـن زن      پرستی شده، بدعت رهایی شیفتگی به سیاوش، گرفتار سنتّ
مارده، حتـی اظهـار عشـق او بـه     آفرین، نابکار و حسابگر ش ـ وي سودابه را زنی فاجعه. امري ناروا نسبت داده است

سـودابه، عاشـق پادشـاه نیسـت،     «: نگري سیاسی دانسـته و نوشـته اسـت    جویی و آینده سیاوش را حاصل صرف کام
، گویاي آن است که سودابه، عاشقی تمـام عیـار اسـت    شاهنامه، اما مطالعۀ )51: 1375مسکوب (» .عاشق پادشاهی است

دلیـل ایـن امـر را هـر     . این سیاوش است که همواره نگـران آینـده اسـت   . یستو عاشق را توان اندیشیدن به آینده ن
 .نگرندة با انصافی در برخوردها و سخنان شاهزاده کیانی با سودابه تواند دید

 :بینند بینان، او را انسانی شوربخت می از همان روزگار شیرخوارگی، ستاره
ـــــد  ـــــپهر بلن ــــز شـــــمار س ـــرـ آن کـ ــون و    هـ ــد و چـ ــک و بـ ــت نیـ ــدبدانسـ  چنـ
ــد    ــ ــفته دی ــودك آشــ ــدان کــ ــ ــتاره ب ــد     ســ ــه دی ــت او خفت ــون بخ ــت چ ــین گش  غم

 )387: 1، ج1375فردوسی (
بینـد، بـه دل وي    آید و چون این کودك نورسیده را مـی  اندکی بعد، رستم به طور اتفّاقی، به دربار کاووس می

تاران دربـار و لابـد مـادر کـودك     بهانۀ او براي این کـار ایـن اسـت کـه پرس ـ    . پذیرد نشیند و پروردن او را می می
پـذیرد، و وي، کـودك را بـه     کاووس هـم پیشـنهاد جهـان پهلـوان را مـی      کی. شایستگی پروردگاري او را ندارند

بـرد تـا سـیاوش کـه اکنـون       برد و چند سال در کار آموختن هنرها و فنون لازم بـراي وي رنـج مـی    زابلستان می
درخور تأمل است که سیاوش بعـد  . خواهد وي را به نزدیک پدر برد میگذراند از تهمتن  روزگار نوجوانی را می

انگـار  . از آن همه سال دوري از خانواده، اصلاً دلش هواي مادر را نکرده و تنهـا اشـتیاق دیـدار پـدر بـا اوسـت      
 :مادري او را نزاییده است

رـفراز     ـــ ــتم س ــا رســ ـ ــت بـ یـن گفــ ـــ ــاز    چن ــاهم نیــ ــدار شــ ــه دیــ ــد بــ ــه آمــ  کــ
ـــــردي و دل  ــــج ب ـــــی رنـ ــوختی  ســـــوختی بس ــاهانم آمــــــ ــاي شــــــ  هنرهــــــ

ـــن  ــــد ز مـ ـــون کــــه بین ـــد اکنـ ـــدر بایـ ــاي آمـــــــــوزش پیلـــــــــتن پـ  هنرهـــــــ
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اي  آورد و بزرگـان ایـران از او و همراهـانش، اسـتقبال جانانـه      رستم هم باشکوه و جلال او را به پایتخت مـی 

بعـد از آن، در روز هشـتم از   . دارد هـاي سـور برپـا مـی     کنند و کاووس به شادي آمدن او، یک هفته تمام آیین می
گذارند و هفت سال تمـام، در همـۀ کارهـا     خانه، همۀ وسایل سلطنتی را به جز افسر شاهی در اختیار وي می گنج

 :نویسند آزمایند و در سرآغاز سال هشتمین، منشور فرمانروایی ماوراءالنهر را به نام وي می او را می
 ــ ـــت ســــالش همــ ــین هفـ ــ ــودچن ــ  زاده نبــــود بهــــه هــــر کــــار جــــز پــــاك ی آزم

ــــاج زر  ـــــا تـ ـــــود ت ـــتـم بفرم ــــه هشـ ــن   بـ ــن و زریــ ــوق زریــ ــان طــ ــر همــ  کمــ
اـن     ــ ـــ رـ پرنی ــ ـــ ــــور ب ــ تـند منش ـــ ــان  نبشــ ــرّ کیـــ ــان و فـــ ــه رســـــم بزرگـــ  بـــ
ــــاـه ـــ ــــاـن ورا داد ش ــ ــــیـن کوَرشـ ـــ ــاه    زم ــی و گــ ــزاي بزرگــ ــود از ســ ـ ــه بـ  کــ
تـر  ـــ ــی پیشـ ـــ ــــدش هم ـــــین خواندنـ  مــــــاوراءالنهرکـــــه خــــــوانی کنــــــون   چن

 )همان(
امـا درسـت در   . پنداري شاهزاده مـادري نـدارد  . بینید هیچ سخنی از مادر سیاوش در میان نیست چنان که می

رود و تـازه، شـاهزادة    کند که به محلّ مأموریت خود بشتابد، مادر بیچارة او از دنیا مـی  روزي که سیاوش عزم می
تنها جایی که فردوسی، سیاوش را به دیو ماننـد کـرده، وقتـی اسـت     . استشود که مادري داشته  کیانی متوجه می

محبتی به مادر بـوده   شاید دلیل انقلاب حال شدید وي، احساس گناه حاصل از بی. شنود که خبر مرگ مادر را می
 :باشد

اـر      ــیجید کــ ــون بسـ ــه چـ ــان شـ هـ فرمـ ـ  برفـــــت از جهـــــان مـــــادر شـــــهریار    بـ
ــو     ــو دیـ ــد چـ ــدر آمـ اـه انـ ــیاوش ز گــ  بــــرآورد بــــر چــــرخ گــــردان غریــــو     سـ
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 :کند دهد و هرطور که شده، شاهزاده را آرام می گودرز به او دلداري می

رـد    ــادر بمــ ــه زاد  او ز مـ ــس کـ رـ آن کـ ــرد   هــ ــان نبـ ــس جـ ــیچ کـ ــل هـ ــت اجـ  ز دسـ
ـــاـر   ـــادرت شــــد یادگ ـــهـ مـ  !بــــه مینوســــت جــــان وي، انــــده مــــدار کنــــون گرچ

ــد و     ــه و بنـ ــد لابـ هـ صـ ـ ــون و رايبـ ــاي  افسـ ــاز جـــــ ــــ ــهزاده را بـ  دل آورد شـــــ
 )همان(

نماید که حتی یـک بـار    بینید شاهزادة کیانی، اصلاً فرصت نکرده است طعم مهر مادر را بچشد و چنین می می
هاي کور زندگی سیاوش است و کسی کـه از موهبـت    همین یکی از گره. در آغوش مادر بودن را نیازموده است

تواند محبت زنان دور و بر را دریابد، به ویژه به نامادري خود به چشـم کسـی    بوده است، نمیبهره  مهر مادري بی
. تواند نسبت به وي احساس دشـمنی داشـته باشـد    نگرد و حتی می که جاي مادر وي را غصب کرده است، درمی

 :کاووس متوجه این گره کور، در روان فرزند خویش است کی
 بـــدو مـــر تـــو را مهـــر صـــد مـــادر اســـت  خــور اســتایــن ســخن در : بــدو گفــت شــاه
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خواهد به تعریض به همسر خود حالی کنـد کـه بایـد     شاید می. دهد این سخن شاه، حسن نیت او را نشان می

 :گوید خطاب به شخص سیاوش می. جاي خالی مادر را براي فرزندش پر کند



ــس پـــرده ــو را خـــواهر اســـت  پـ ــن تـ ــت   و ســـودابه  ي مـ  چـــون مهربـــان مـــادر اسـ
 )390: 1همان، ج(

خواهد وي از مسـأله   بیند نسبت به سودابه بدبین است و نمی خواهد که همسري برگزیند و می وقتی از او می
. شود که از سـودابه بـیم نداشـته باشـد و سـخن وي را ناشـی از مهربـانی او بدانـد         بویی ببرد، به وي یادآور می

 :انجامد اما بلافاصله تردید و بدبینی او نسبت به نامادري، به تیرگی روان وي میشود،  سیاوش اول شاد می
ــودابه ـــ ـــــانی ز سـ ــاره نهـ ــ ــ ــر ي چ ـــ ــر   گـ ــته جگــ ــان و خســ ــود پیچــ  همــــی بــ

ــت    اـر اوســ ـــ زـ گفت ـــ اـن نی ـــ ــت ک ــ ــر تــــنش پوســــت  بدانس ـــد بــ  همــــی زو بدریـ
 )395: 1، ج1375فردوسی (

ایرانی در روزگاران باسـتان ازدواج بـا محـارم، بـه معنـی ازدواج      اگر در نظر بگیریم که در میان کهان و مهان 
، کمابیش جریان داشته است، خود به خود با دلبستگی سودابه بـه سـیاوش بـه عنـوان     )خویدوده( 1دودمانی درون

هایی از این نوع زناشـویی   به نمونه شاهنامهدر . امري مخالف عرف و قانون و شرع و آیین، برخورد نخواهیم کرد
 :خوریم که از همه گویاتر زناشویی بهمن اردشیر، پسر اسفندیار با دختر خود هماي چهرزاد است ازمیب

ـــامش همــــاي   ــود نـ ــ ـــرش ب ــی دختـ ــ ــاك   یک ــش و پـــ ــا دانـــ ــد و بـــ  راي هنرمنـــ
ـــــرزاد  ــدي ورا چهــ ــ ــ ـــــی خواندنـ ــ ـــود شـــــاد     هم  ز گیتــــی بــــه دیــــدار او بـ
ــــــوي   ــــذیرفتنش از نیک ـــــر پـ ـــدر بـ ـ ــوي   پـ ــی پهلـ ــوانی همـ ــه خـ ــن کـ ــدان دیـ  بـ

ــاي دل ــــ اـه  هم ـــ ـ ــده مـ ـــ رـوز تابنـ ــ ـــ ـــد کـــه آبســــتن آمـــد ز شــــاه    اف  چنـــان بـ
 )1329: 3همان، ج (

خـوریم، زیـرا پـدرش گشتاسـب در      رنگی با ازدواج اسفندیار با خواهر خویش بـازمی  ، به طور کمشاهنامهدر 
درآورد، دختـرم را بـه   کند که هر که این جـادو را از پـاي    گیرودار جنگ دلیران ایران با بیدرفش جادو، اعلام می

همچنـین در  . شود، کسی جـز اسـفندیار نیسـت    همسري وي درخواهم آورد و آنکه حریف این پهلوان جادو می
شود پادشاه ایران با اسکندر برادر اسـت، بـه وصـیت او بـا      داستان دارا و اسکندر، با آنکه در اواخر کار معلوم می

ازدواج با چند خواهر به طـور همزمـان   . گیرد خود را به زنی می کند، یعنی برادرزادة دخترش روشنک ازدواج می
وجود آیین خویـدوده  . شود که نمونۀ روشن آن ازدواج بهرام گور با دختران آسیابان است دیده می شاهنامهنیز در 

ان رسـتم و  توان به بیتی در داست اي گزارش شده است که از آن میان می در ایران باستان گاه به گاه به گونۀ پیچیده
زنی با مادر خود کتایون دربارة رفتار نـارواي گشتاسـب بـا خـود و      اسفندیار اشاره کرد که شاهزاده به هنگام راي

 :گوید طفره رفتن وي از واگذاري تاج و تخت پادشاهی به او، طی آن خطاب به مادر می
ــــنم ــــران کـ ـــــهر ایـ ـــاـنوي ش ــــو را بـ ــیران کــــنم  تـ ـــه دل، کــــار شــ  بــــه زور و بـ

 )1236: 2، ج1375 فردوسی(
آیـد،   با در نظر گرفتن آیین ازدواج با محارم در ایران باستان، آن پیچیـدگی کـه در معنـاي بیـت بـه نظـر مـی       

                                            
١. KHVAETUVADATHA 



دهـد کـه او را بـه همسـري اختیـار خواهـد کـرد و         یابیم که اسفندیار به مادر وعده مـی  شود و درمی برطرف می
 .ترتیب به مقام شهبانویی ایران خواهد رساند بدین

عنـوان نمونـه هـرودوت در     بـه . اند کتب تاریخی یونان همگی به وجود چنین رسمی میان ایرانیان اشاره کرده
تاریخ خود مدعی است که کمبوجیه با خواهران خود، آتوسا و رکسـانا ازدواج کـرد و آیـین     31کتاب سوم، بند 

، بارهـا بـه آیـین    تـاریخ کـیش زرتشـت    مري بویس در کتاب عظیم خـود، . خویدوده را در میان پارسیان بنیاد نهاد
در منابع پهلوي، گاه به کوتاهی و گاه به تفصیل از ایـن نـوع ازدواج و تـداول آن در    . خویدوده اشاره کرده است

انـد کـه    در باب چگونگی تکوین این آیین در میان پیروان زرتشـت گفتـه  . میان ایرانیان، سخن به میان آمده است
دودمانی را وسیلۀ افـزایش مومنـان    گیري به دلیل شمار اندك پیروان، زناشویی درون شکل دینان، در آغاز جامعۀ بهِ

اي  هاي آیین تازه دانسـته و حتـی پـاره    و بازدارندة آنان از آمیزش با کافران، شمارده و عاملی موثر در تحکیم بنیان
باسـتان، ایـن گونـه از ازدواج در    هرچه هسـت، در دنیـاي   . اند موبدان براي آن پاداش مینوي نیز به حساب آورده

پذیرفتـه اسـت و هـم     کمابیش صورت می... میان اقوام گوناگونی از جمله هندیان، پارسیان، عیلامیان، مصریان و 
یکـی از کسـانی کـه    . گیرد گاه انجام می نیز گاه) آمریکا(ها و از آن میان قارة جدید  امروز هم در میان ساکنان قاره

اند، موبدي نیک شاپور نـام اسـت کـه     درجات کتابش را شاهد وجود آیین خویدوده دانستهزندگانی خود او و من
این موبد در این کتاب شرح سفر روحانی خود بـه عـالم مینـو و دیـدار کـردن از      . از اوست ویرافنامه اردايکتاب 

ف، در بهشـت  ویـرا  بـه موجـب منـدرجات ایـن کتـاب، ارداي     . بهشتیان و دوزخیان و برزخیان را بازگفته اسـت 
انـد و در   هاي کسانی را دیده است که به دلیل زناشویی کردن به آیین خویدوده، براي همیشه آمرزیـده شـده   روان

. اند گونه از زناشویی، به عذاب جاودانه دچار شده زدن همین هاي کسانی برخورده که به دلیل برهم دوزخ به روان
مومنان به رسم زناشویی با محارم، با هفت خواهر خود به آیـین  ویراف براي ترغیب  اند شخصِ ارداي حتی نوشته

 .خویدوده، ازدواج کرده است
ت توسـعۀ     اند و گفته بعضی منابع، خویدوده را به جمشید ـ پادشاه اساطیري ـ نسبت داده   اند این پادشاه بـه نیـ

بعضی از منابع هم اشاعۀ خویـدوده را بـه    .)225: 1375بهار (نسل آدمیزادگان، با خواهران خود همبستر شده است 
اي از شـاهان و   منـابعی هـم پـاره   . اند اند ـ نسبت داده  اندیشیده مزدکیان ـ که ظاهراً به اشتراکی بودن مال و زن می 

اند قباد ساسـانی بـا دختـر یـا خـواهرزادة       طور مثال نوشته به. اند رجال ساسانی را مجري این آیین به شمار آورده
تـاریخ  اي تواریخ بعد از اسلام همچون  پاره. اج کرده و بهرام چوبینه، خواهر خود را به زنی گرفته استخود ازدو

کردند و این کار را نوعی صـلۀ   ایرانیان با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج می«اند که  مدعی شده یعقوبی
لیل تداول این آیـین را حفـظ گـوهر خـانوادگی و     بیشتر مآخذ، د .)152: 1362یعقوبی (» دانستند رحم و عبادت می

اي محققان، بـه حـق،    پاره. اند شدن ثروت دودمان میان اغیار و بیگانگان، دانسته اصالت خون و ممانعت از پراکنده
ها و دیگر بسـتگان نزدیـک    ها، خاله نهی صریح قرآن کریم از ازدواج مسلمانان با دختران، خواهران، مادران، عمه

: خـوانیم  در سـورة نسـاء مـی   . شـمارند  لیل رواج این آیین در میان تازیان مقارن تکوین دیانت اسلام میخود را د



، حتی روایات گوناگونی در منابع شـیعی  )23: 4 نساء(» ...خَواتُکُم و عماتُکمُ وَحرِّمت علَیکمُ اُمهاتُکمُ و بناتُکمُ و أ«
اند که نسبت به زردشـتیان از بابـت ازدواج بـا محـارم      پیروان خود توصیه کردهبینیم که در آنها، معصومین به  می

اي از ایـن احادیـث    از جمله پاره. اند شان، به این شیوه ازدواج کرده اهانت نکنند، چرا که آنان بر بنیاد قوانین دینی
مـوارد، داسـتان سـیاوش و سـودابه،     گذشته از همۀ این . توان مطالعه کرد می الشیعه وسائلالحدود کتاب  را در باب

سودابه به شوي خویش پیشـنهاد  . خود نیز حاکی از وجود آیین ازدواج درون خاندانی در روزگار اساطیري است
 :را به همسري وي درآورد) یعنی خواهر سیاوش(کند که یکی از دختران خود  می

ــن      ــت مـ ــر گفـ ــودابه گـ ــت سـ ــدو گفـ ــن   بـ ــت مــ ــود جفــ ــت شــ ــذیري ورایــ  پــ
 ــ هـ از تخـ ــی کــ ــی زن دهـ ــش یکـ ــی   م خویشـ ــرزن دهــــ ــداران بــــ ــه از نامــــ  نــــ

 )394: 1، ج1375فردوسی (
اند بـا هـم زناشـویی     توانسته ها می این پیشنهاد گویاي آن است که فرزندان نرین و مادین یک پدر در آن زمان

نمایانـد، خطـاب بـه     دارد و جمال خود را به شاهزادة کیانی می سودابه، پس از آن هم که از رخ قصب برمی. کنند
 :گوید وي می

ــی    ــان کنـ ــو پیمـ ــون تـ ــن اکنـ اـ مـ ـ ــر بـ  نپیچــــــی و اندیشــــــه آســــــان کنــــــی اگـ
ــــاي     هـ جـ ــ ـــیده بـ رـ نارسـ ــ ــــی دختـ ــاي    یک ــه پـ ــت بـ ــتنده پیشـ ــون پرسـ ــنم چـ  کـ

 )397: 1همان، ج(
 :سیاوش فقط خواهر خود از بطن مرا پسندید: گوید سپس نیز به کاووس می

ــود    ــ ــندش نب ــ ــن پس ـ رـ مـ ـــ ــز از دخت  خوبـــــان کســـــی ارجمنـــــدش نبـــــودز  جــ
 )398: 1همان، ج(

رسـیده اسـت، یکـی از     پروفسور بارتولومه، نوشته است که اي بسا پدرانی که وقتی پسرشان به حد بلوغ مـی 
شده اسـت   دهد که این کار، بسیاري اوقات باعث می این دانشمند نشان می. اند آورده زنان خود را به عقد او درمی

چـون هـم زن و هـم شـوهر، از     . اصلی خارج نشود و بر سـر ارث بـا هـم اخـتلاف نکننـد      که ثروت از خانوادة
بارتولومه، وجود خویدوده را در ایران باستان پذیرفته و یکـی از شـواهد   . اند مواریث مالی مشترك برخوردار بوده

 .کند ویراف با هفت خواهر خود معرفی می غیرقابل انکار آن را ازدواج ارداي
اند که کودکی خود را در زابلسـتان و   هاي زندگی سیاوش را این دانسته شناس، یکی از شکوه امهمحققان شاهن

تـوان از طریـق آن، مـرگ     در کنار رستم سپري کرده است، حال آنکه این گره اصلی هستی سیاوش اسـت و مـی  
زنـدگانی سـیاوش را باعـث    هـاي   در نگاه من، دست کم ده عامل عمده، ناکامی. زودهنگام مادر او را توجیه کرد

 :اند آمده
 ـ عدم ادراك محبت مادرانه و نابرخوداري سیاوش از مهر مادري1
 وار و در خانوادة پهلوانان از آب و گل درآمدن ـ نشناختن معاییر زندگانی شاهزاده2
 ـ آسان شدن زیست در ولایت غربت و عدم فهم معناي دقیق وطن و زادگاه3



 پهلوانی و شاهزادگی، در زندگی دوران کودکیـ اختلاط معاییر 4
 ـ اسارت در چنگال منطق دوارزشی یا این و آن5
 .ـ پذیرش آزمون آتش که به رسوایی تام و تمام نامادري و پدر انجامید6
 ـ پناهندگی به دیار دشمنان7
 ویژه در حق نامادري عاشق خویش هاي پیاپی، به کردن داوري ـ پیش8
 گون و نابرخورداري از تخمۀ آتشین دیگر آدمیزادگان تهـ داشتن سرشتی فرش9

 هاي نادرست ـ انتخاب10
شـویم تـا بـر خواننـدگان آشـکار شـود کـه بسـیاري از          به عنوان نمونه، اندکی در این عامل دهمین دقیق می

بینـان از   ارههاي آدمیان و از آن جمله سیاوش به خودشان ارتباط دارد، هرچند که دربارة این شـاهزاده، سـت   ناکامی
 .اول فال بد زده بودند

اگر وقتی بر سر دوراهی قرار گیریم، بتـوانیم راه  . ترین مسأله در زندگی ما آدمیان، مسألۀ انتخاب است اساسی
اگر سیاوش بـه جـاي فـرار از    . مناسب را برگزینیم، توفیق رفیق راه ما خواهد بود و اگر نتوانیم، واي بر احوالمان

هـا از آسـیاب بیفتـد،     پناهیـد تـا وقتـی آب    رزهاي مملکت، به سراي خویشاوند یا دوستی مـی خانه و خروج از م
اگـر  . خـورد  گونه تلخ و ناخوشایند رقم نمـی  وسایل آشتی وي را با خانواده فراهم آورند، اصلاً سرنوشت او، این

اینکـه  : گراییـد  وخامت نمـی  دید، هرگز کار او به هاي پیرامون خویش را دوراهه نمی این شاهزادة سپند، چندراهه
فکر کرده است اگر نخواهد در کنار خانواده بماند، باید به سرزمین دشـمن پناهنـده شـود، اینکـه خـود را ناچـار       
دیده میان مراعات پیمان با افراسیاب و انجام فرمان پدر یکـی برگزینـد، اینکـه پنداشـته اسـت حتمـاً بایـد میـان         

دري یکی را انتخاب کند، اینکه اندیشیده است که باید میان رفـتن بـه آتـش و    وفاداري به پدر و جفاکاري به ناما
هـا و تردیـدهاي دیگـر، تحقـق      گناهی یا به گردن گرفتن گناه به ناگزیر یکـی را درپـذیرد، ایـن دودلـی     اثبات بی

، شکسـت  قهرمـان در تـاریخ  دار خـود،   سـیدنی هـوگ در کتـاب ارج   . سرنوشت دردناك او را باعث آمـده اسـت  
داند و بر این باور است که در بسیاري از مـوارد بـراي حـل مشـکلی      قهرمانان را محصول اشتباهات خودشان می

پنـدارد ناچـار بایـد یکـی از آن دو را      بیند و می چندین راه حل وجود دارد، ولی قهرمان خود را میان دوراهی می
خـویش را موجـب گرفتـار شـدنش در      انتخاب کرد و از این گذشته، نداشتن درك درست قهرمـان از خطاهـاي  

سرانجام باید یادآور شویم کـه پرداخـت هنرمندانـۀ    . )238: 1357هوگ (آورد  هاي نوپدید به شمار می چنبرة لغزش
انگاشـت منتقـدان فرمالیسـت،     بـه . نقش نبوده است کردن اوضاع و احوال سودابه بی تر جلوه فردوسی نیز در سیاه

ایـن کـار بـا    . ادراك مـا اسـت  ) روزمرهّ یا معمول(هاي بهنجار  زدایی از شیوه ناییکارکرد اصلی زبان شاعرانه، آش
، استعاره و کنایه، نمادگرایی، قافیه، ضـربآهنگ،  »نابهنجار«اي از تمهیدات، به لحاظ زبانی  استفاده از طیف گسترده

د آن تمهیـدات و نیـز بـه    هاي پیچیدة آوایی و معنایی و به منظور جلب توجه بیشتر ما بـه خـو   وزن و الگوسازي



فردوسـی در عـین حـال، از تمـام     . گیـرد  کنند، صورت می امکانات نویافتۀ تجاربی که در جهت ارایۀ آن عمل می
امکانات شاعري خود و استعدادهاي زبان فارسی بهره گرفته است که تا آنجا که میسر است، تضـادهاي موجـود   

تر جلوه دهـد یعنـی هـم سـیاوش را شـاهزادة پـاکی و        رنگمیان دو شخصیت اصلی داستان خویش را هرچه پر
. اي انیرانـی و نمایشـگر عصـیان انیرانیـان نشـان دهـد       معصومیت قوم خویش بنمایاند و هم سـودابه را شـاهزاده  

انـد و بنیـان    حقیقت قضیه آن است که هر دو قهرمان در عین معصومیت، گناهکار و در عین گناهکاري، معصـوم 
همین راز مقبول افتادن این قهرمانـان بـا   . گی نهادینه شده در رفتارهایشان است آنان همین دوگانهتراژیک داستان 

هـاي   هـا بازیچـه   ها، همۀ انسان از همۀ اینها که بگذریم، در تلقی حماسه. هم ستیز در روان ما مخاطبان آنها است
چـون شـرط محکومیـت،    . ان آزادي ندارندیک در کردارهاش اند و در تحلیل نهایی، هیچ تقدیرهاي کیهانی و الهی

انسان شاهنامه انسانی در حصار بخت است و بخـت هـم   «. یک از آنان را محکوم کرد توان هیچ آزادي است، نمی
نـه از خـود توانـد    . از بیرون، از سپهر برین و هـم از درون، از گـوهر و سرشـت، او را در چنـگ خـویش دارد     

ماند که در ایوان قیصـر، معلـق در فضـا ایسـتاده      او به سوار آهنینی می. تگریخت و نه جز به آسمان تواند آویخ
از سویی اسیر سرشت آهنین خـود و از سـوي دیگـر در حصـار مغنـاطیس      . بود و خراّد پرده از راز آن برگرفت

انسان حماسه، انسانی است که دو بـال پنهـان گـوهر و بخـت، وي را بـه حالـت تعلیـق،        . گرداگرد خویش است
در این پایانۀ سخن، پیشـنهاد مـن بـه خواننـدگان ایـن اسـت کـه اگـر ایـن          . )800: 1368سرامی (» شته استنگهدا
نامـه، بسـنده نیسـت بـه مهربـانی خـویش ایـن بـانوي عاشـق را ببخشـایند و حسـاب او و سـیاوش را بـه               دفاع
 . الکاتبین واگذارند کرام
 

  نتیجه
سودابه نه تنها زنی هرزه و ناسزاوار نبوده اسـت و جـز بـر میـزان آیـین      توان بر آن بود که  باتوجه به آنچه گذشت می

کنندة معیارهاي روزگار خویش بوده و رفتار او با ناپسري خویش نه از سـر هـوس    زمانه خویش نزیسته است که مراعات
لام و هـم در  و شهوترانی که بر بنیاد عشق صورت پذیرفته است و باتوجه بـه اینکـه هـم در فرهنـگ ایـران پـیش از اس ـ      

آمـده اسـت و بـا گـواهی      فرهنگ ایرانِ روزگار مسلمانی، عشق مجازي پلی براي گذار به سوي عشق حقیقی به شمار می
که در اولین دیدار، سودابه چونان یخ در مقابل آتش ذوب شده و به طراز نسخی تبدیل گردیده اسـت، رفتـار    شاهنامهمتن 

 .به سوي عشق حقیقی بوده است گرا و او عاشقانه و مقدمۀ روندي تعالی
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